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هاي  تعريف مجدد ضوابط و قلمرو بخش

 نهادي در نظام اقتصادي ايران

 

 

 ∗كورس صديقي: نويسنده

 

 مقدمه

ي نظام حقوقي ـ ها ي دولتي، نارساييها كنترل در ربع قرن گذشته توسعه مالكيت، مديريت، مقررات و

 قراردادها، ةزينه اجراي كم تنفيذ و تضمين حقوق مالكيت خصوصي و  تعريف وةزمين در قضايي كشور

ضوابط  انباشت سرمايه و  كسب سود، تراكم وة در زمينها نامشخص ماندن نظام ارزشي انگيزه

 ي نهادي، حقوقي وها همچنين وجود ابهام رشد واي  گسترش واحدهاي توليدي و ديگر عناصر پايه

 رانده شدن بخش ي اقتصادي به بيرونها  فعاليتةويژه در حوز  روابط اجتماعي بهةقانوني در زمين

 و نوآوري، كاراييي مولد، محدود كردن عملكرد بازار و رقابت، كاهش ها خصوصي از مدار فعاليت

مجموع كند كردن فرآيند رشد اقتصادي  در ي توليدي وها  مبادلات، تضعيف خلاقيتةافزايش هزين

 و غيراقتداري ها حوزه در گري و در همين حال، اشتغال دولت به امور تصدي. منجر شده است

ده است كه شي محدود دولت، موجب ها توانمندي  منابع وةغيرمرتبط با وظايف اصلي آن، با ملاحظ

  .فرآيند انجام امور حاكميتي دولت تضعيف شود

                                                 
 كشورريزي  سازمان مديريت و برنامهاسبق مشاور  ∗
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ها براصول  گيري آن طي اين سال شكل سؤال اساسي اين است كه آيا وضعيت اقتصادي يادشده و

 اسلامي ايران انطباق دارد واگر احياناً پاسخ به اين سؤال هاي قانون اساسي جمهوري گيري جهت و

فضاي مساعد  اصلاحات قانوني، به شرايط مناسب و توان بدون تجديد نظر و مثبت باشد آيا مي

هاي غيردولتي گردد، نايل آمد؟ بررسي  پيوسته بخش اي كه متضمن رشد گونه  اجتماعي به–اقتصادي 

هاي  مسئوليت هاي مرتبط با وظايف و ويژه فعاليت به ر اقتصادي و اموةاصول قانون اساسي در زمين

 افزون براين، ساختار اقتصادي ايران .كرد  دولت تا حد زيادي پاسخ اين سؤال را روشن خواهدةبرعهد

سوي  تركيب جمعيتي جوان آن از يك سو و درآمدهاي نفتي از با توجه به پيوند بنيادي آن به منابع و

چند چالش اساسي روبه رو   با، باگرايشي بسيار شديرتر،هاي آينده در سال و اضرحال ح در، ديگر

گذاري گسترده  انجام سرمايه به انباشت سرمايه و نيازمواردي نظير توان به  جمله مي خواهد بود كه از

 ع وبيكاري وسي بروز اشتغال مولد با روند متزايد براي جلوگيري از هاي اقتصادي، ايجاد در تمام بخش

خدمات  عرضه كالاها و و عدالت اجتماعي، توليد استقرار جامعه و هاي مادي امنيت در تحكيم پايه

 پذير رقابت خدمات قابل عرضه و افزايش پيوسته كالاها و مورد احتياج جمعيت در بازارهاي داخلي و

اين  در. ره كردكاهش وابستگي به نفت اشا المللي با هدف رشد صادرات غيرنفتي و بازارهاي بين در

 هاي دولتي، تعاوني و هاي بخش فعاليت و مورد نيز سؤال اساسي آن است كه آيا اقتصاد كشور

پايه  هاي يادشده را بر دستيابي به هدف اصول قانون اساسي تا چه حد خصوصي آن، در انطباق با

 گرداند؟ پذير مي عملكردهاي گذشته امكان

اين زمينه نشان  اهد تجربي عملكرد كشورهاي موفق درروندهاي توسعه در جهان و به ويژه شو

هاي  ، ايجاد انگيزه)اجتماعي هاي فردي و حوزه در(داده است كه همواره امنيت قضايي ـ اقتصادي 

استقرار تأسيسات بازار مبتني بر رقابت و  هاي توليدي و مناسب براي فعاليت بخش خصوصي در زمينه

نقش دولت در امور اقتصادي به  بالندگي اقتصادي بوده و ي وعوامل مهم پوياي مالكيت خصوصي از

هاي لازم  نهادسازي قانوني و ايجاد زيربناهاي حقوقي و عمده بايد معطوف به تحقق اين كاركردها و

 ةزمر توسعه بازارها باشد كه همه اين موارد در ساماندهي و هاي بخش خصوصي و براي فعاليت

در . با تقويت انجام وظايف حاكميتي دولت قابل حصول است شود و  محسوب ميكالاهاي عمومي

هاي  هاي آينده، با ملاحظه كاهش نسبي درآمدزايي بخش نفت، ضرورت ايجاد اشتغال در مقياس سال

هاي شديد در بازارهاي  گيري رقابت وري و شكلاگسترده ناشي ازجواني جمعيت، تحولات سريع فن

 ، اقتصادي كشور با ويژگي سلطه بخش دولتي قابل تداوم نبودهجهاني، سازماندهي كنوني اي و منطقه
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تأسيسات مناسب براي عملكرد مؤثر  استقرار يك سو و كردن دولت از مدتراكار تر و كوچك بايد با و

تعميق فرآيند صنعتي شدن كشور  هاي رشد بخش خصوصي و گسترش و بازار ازسوي ديگر، زمينه

 .فراهم شود

ايجاد  هاي اساسي بايد معطوف به بازآرايي اقتصاد ملي و گيري كي از جهتآينده ي  در،ازاين رو

قدر مسلم آن است كه .  باشد) دولتي ـ تعاوني ـ خصوصي(هاي نهادي  نقش بخش تعادل در سهم و

جهت تجديد ساختار اقتصاد ملي و تعريف مجدد و تعيين  اصلاحات حقوقي ـ قانوني و كاركردي در

تحول  هاي دولتي ـ تعاوني ـ خصوصي بدون شناخت مفاهيم و هاي بخش قلمرو فعاليت ضوابط و

سهمشان در مراحل مختلف  بررسي جايگاه و اصول حاكم بر فعاليت آنها و ها و كاركردي اين بخش

اي هماهنگ از وظايف براي  انتخاب مجموعه بندي و همچنين بدون طبقه رشد اقتصادي ـ اجتماعي و

 .  پذير نيست به شرايط خاص ايران امكانهاي سه گانه با نگاه  بخش

 هاي دولتي ـ تعاوني ـ خصوصي و با شناخت چارچوب مفهومي بخش اين مقاله كوشيده است تا

 مباني ةبار سه مبحث جداگانه سازماندهي شده است، ملاحظاتي در دگرگوني كاركردي آنها كه در

مرو آنها از ديدگاه مشاركت در قل تعريف مجدد ضوابط و ها و توسعه اين بخش نهادي تحول و

كاركردي معطوف   قانوني و–طبعاً هرگونه اصلاحات حقوقي .  مطرح كند هاي اقتصادي كشور فعاليت

 هاي نهادي نيازمند بررسي تعاريف و نقش بخش سهم و ايجاد تعادل در به بازآرايي اقتصاد ملي و

ت قلمرو آنها در روندهاي تاريخ توسعه همچنين شناخ ها و فعاليت اين بخش اصول حاكم بر مفاهيم و

.  نگاه به شرايط خاص ايران است، كه دراين مقاله به تفصيل به اين موضوعات پرداخته شده است با و

، با تحليل اصول اقتصادي مندرج در قانون اساسي، مباني حقوقي سازماندهي و  شدهدر مباحث مطرح

همين  در.  استگرديدهتعارضات بنيادي آن تبيين  ها و كاستي ه وشدارزيابي  نظام اقتصادي كشور

و كاركرد طبيعي است بالنده شده  گيري اقتصادي پويا و انع قانون كه سد راه شكلزمينه به برخي مو

  متورم شدن وجهت هاي تعاوني و خصوصي و در هاي نهادي سه گانه را به زيان بخش بخش

 و اهميت نقش حاكميتي دولت، حدود و گرديدهره  دولت منحرف نموده اشاة اندازةقوار گستردگي بي

تحول  و بخش ديگر كاركردهاي اقتصادي دو ارتباط آن با وظايف و وظايف اقتصادي دولت و ثغور

پذيري  مد مسئوليتاكار الگوهاي طبيعي و مراحل رشد و هاي سه گانه در نقش بخش وظايف و

ملي راهبردهايي   در تجديد ساختار اقتصاددرهمين حال ده وشملي تبيين  هاي نهادي دراقتصاد بخش

 .شده است پيشنهاد براي اصلاح امور مورد هر در
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 بخش دولتي

 تعاريف ومفاهيم: بخش دولتي

 آن را در  ورداختيار دا شود كه ابزارهاي اجبار مشروع را در دولت به مجموعه نهادهايي اطلاق مي

دولت . كند  مياعمال، شود  ميبه جامعه تعبيرآن  جمعيت معين كه از  سرزمين تعريف شده باةمحدود

 .دارد اختيار مقررات را در  حاكميتي خود انحصار وضع قوانين وةدر حوز

  كوچك و ساده ازهاي ي انساني است كه از جماعتها بندي ة جريان تكاملي گروهدولت زاييد

نهايتاً  شهر و دولت  مدينه وبه تدريج به صورت آن شروع شده و نظاير  خانواده، طايفه، عشيره، و:قبيل

اين فرآيند تكاملي با جريان تحول روابط اجتماعي و . آمده است كنوني در  كشور-به شكل دولت

 كشور از -مفهوم كلاسيك دولت .تبديل از ساده به پيچيده و از ناهمگون به همگون انطباق دارد

ه، رشد كرده و به مرحله بلوغ رسيده  ملت استقرار گرفتةپايان قرن پانزدهم و مقارن با ظهور انديش

 ايام باستان نيز ساختارهاي حكومتي و بيان اين مطلب منافي اين واقعيت نيست كه در .است

ي گوناگون وجود داشته و تركيبي از عوامل ها  و شكلها اندازه دراي  ي سياسي تكامل يافتهها جماعت

گيري  چگونگي شكل ت و توزيع قدرت درتجاري ها  فرهنگ، منابع و امكانات طبيعي، فرصت:نظير

 ). غرب شرق و يونان و روم در ي بزرگ چين و هند و ايران درها وريتامپرا(ثيرگذار بوده است أآنها ت

 جامعه و نوعي ةگروهي دولت را به منزل. مورد مفهوم دولت تعابير گوناگوني مطرح شده است در

كننده آن يعني  به يكي ازعوامل تعيين فهوم دولت رام گروهي ديگر كنند و  ميبندي انساني تلقي گروه

 تجسم بخش قدرت حاكم، تشكيلات قهر و اجبار، ابزار ةبه منزل كنند و دولت را  ميقدرت محدود

يك از دو مفهوم  قدر مسلم آن است كه دولت هيچ. نمايند  ميهمكاري اجباري قلمداد سركوب و يا

 .شود  ميت بلكه مفهومي است كه از تلفيق اين دو حاصل متضمن نيساًجامعه و يا قدرت را انحصار

آن به   و قدرت فرمانروايي دركنند  مياين فضاي جغرافيايي كه گروهي انسان در آن زيست افزون بر

 ةهمين مطلب دولت را به منزل آيد نيز از لوازم امكان استقرار و اعمال قدرت ملي است و  مياجرا در

 ازاي  عين حال آميخته ر دولت د،بنابراين .كند مي متمايز ي ديگرها لتدو ساير  حقوقي ازتيشخصي

 ةبرگردان انديش ترين نهاد سياسي و  نهاييترين و كامل اشكال قدرت و شكلي از تجسم حقوقي ملت و

 جمعيت، سرزمين وبنابراين . تكاليف افراد جامعه است چارچوبي براي جريان يافتن حقوق و وطن و

  ).1370قاضي، ( مل اصلي براي شكل دادن به مفهوم دولت استقدرت عمومي سه عا
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شود و   مياش اشتباه اشكال اين نحوه تعريف دولت اين است كه مفهوم دولت با عوامل سازنده

 ةگان مشابه عوامل سه .شود  نمي،اين عوامل است عملكرد ماهيت دولت كه برآيند به نفس واي  اشاره

 ها بندي  گروهاين اما در .مصداق دارد نيز ديگر تر ابتدايي ي انسانيها يبند گروهاز  بسياري يادشده در

است اي  مرحله  نه انسجام جمعيت در،دولت نهادينه شده است حدي است كه در نه اقتدار سياسي در

 سرزمين ة و نه قلمرو فضايي يا سرزمين به پاي،كه بتوان تعاريف ملت را در مورد آن جاري ساخت

 تواند ي دارد و بنابراين نمي بيشتر جهت كمها همين حال اين تفاوت در .رسد  ميولتحوزه حاكميت د

 براي پستر منعكس كند،   كشور را با ساير نهادها و جماعات ناقص-به دقت تمايز ماهوي بين دولت

 . كيفي دارد نيز مطرح ساختةتشخيص دولت از ساير نهادها بايد معيارهاي ديگر را كه بيشتر جنب

 :توان چنين بر شمرد  ميترين اين معيارها را مهم

  ؛تقسيم كار بين نهادهاي حكومتي و انحصار وضع قوانين •

 ؛نظام ضمانت اجرايي •

  ؛انحصار نيرومندترين وسايل مادي •

  .شخصيت حقوقي دولت •

 از سه قوه دولت عموماً .هاي دولت، تقسيم كار بين نهادهاي حكومتي است يكي از ويژگي

قوه مقننه كه نقش آن ) الف :دار است يك از اين سه قوه نقش معيني را عهده و هرشود   ميتشكيل

قوه قضاييه كه تفسير و ) و ج ؛دار است عهده قوه مجريه كه اجراي قوانين را)  ب؛وضع قوانين است

 از ها رفع منازعات و مرافعات و اختلافات مردم، تشخيص كج رفتاري(كاربرد قوانين را به عهده دارد 

 ...).و نواهي قانون و تعيين كيفرهاي مناسب و  وامرا

 است كه دولت براي تنفيذ قوانين و تأسيساتي معيار ديگر سازمان و نظام ضمانت اجرايي يعني

ي انتظامي، تشكيلات دادگستري، قوانين و ها سازمان .اختيار دارد بستن درست و منطقي آن در كار به

سيسات و  تأاز ها و بسياري ديگر  الاجرا بودن احكام قطعي دادگاهمقررات جزايي و آيين دادرسي، لازم

 اجراي قوانين است و نظم و پيچيدگي و سازمان يافتگي آنها ةكنند هايي كه تضمين ها و روش سازمان

 .از امتيازات دولت است

ب يك وجه اين مطل .عين حال دولت انحصار نيرومندترين وسايل مادي را نيز در اختيار دارد در

 دولت را بر ةافزارهاي نظامي و به طور كلي وسايلي است كه اراد برخورداري از نيروهاي مادي و سخت
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شود و وجه   ميكند و براي ايجاد و حفظ امنيت داخلي و خارجي از آن استفاده ديگران تحميل مي

ين مالياتي و قوان  مثل،ديگر آن انحصار وضع و اجراي قوانين و مقرراتي است كه تبعات مالي دارند

 مالكيت ةسساتي است كه به طور طبيعي در حوزمؤ  وها نظاير آن و باز جهت ديگر اين مطلب دارايي

اين موارد، دولت  گذشته از ). و نظاير آنطبيعيمالكيت دولت بر معادن ، منابع (اند  عمومي تعريف شده

 از مجموع عناصر تركيبي نهادي است برتر از نهادهاي موجود درون آن و شخصيتي حقوقي است كه

دولت بر حسب « به تعبيري .و همچنين از شخصيت حقيقي فرمانروايان و زمامداران منتزع شده است

لزوماً  قدرت سياسي است و ةبدين معنا كه دولت نماد جماعت ملي و دارند .»مي استيماهيت دا

 .كند  ميصورت شخصيت حقوقي ، حقوق عمومي را اعمال به

 .است »حاكميت« مطلب ،كه مبين تفاوت ماهوي دولت با ساير نهادهاستاي  هترين ضابط مهم

در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري  .از حاكميت و مفهوم آن نيز تعابير مختلفي شده است

 :اسلامي ايران حاكميت چنين تعريف شده است

 سرنوشت اجتماعي حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را به«

خدمت منافع  تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در كس نمي هيچ .خويش حاكم ساخته است

 اعمال آيد مي اصول بعد  طرقي كه درزفرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خدا داد را ا

 .»كند مي

و  ،شود  ميورها مطرح شده وقوانين اساسي كش حاكميت در گوناگوني كه از تعابير از نظر صرف

 زيرا حاكميت به دولت ؛اهميت است نفس حاكميت است زيآنچه از ديدگاه شناخت مفهوم دولت حا

 .واقع اين دو مفهوم مرادف و همزادند ناپذير است و در بخشد، حاكميت از دولت تفكيك  ميموجوديت

دو مفهوم  .ي ديگر استها فوق ارادهاي  حاكميت عبارت از قدرت برتر فرماندهي و امكان اعمال اراده

دولت موجوديت ندارد و بدون دولت، حاكميت مطرح  بدون وجود حاكميت، .دولت و حاكميت توأمند

حاكميت همچون مركز توليد اقتدار به هر يك از  .دنبال دارده نفي يكي نفي ديگري را ب .نيست

گانه و   اعمال فرازين قواي سهةهد و همد  ميهاي فرمانروا، صلاحيت عملكرد يا اعمال اراده دستگاه

استقرار قانون، حفظ نظم و امنيت، دفاع از  .شود  مياعمال فرودين قواي عمومي به نام حاكميت انجام

 و امور حاكميتي رندحاكميت دا سياستگذاري و مقولاتي از اين نوع همه ريشه در ريزي و كشور، برنامه

»  اقتدار و حاكميت دولتةبه حوز«كه  وظايف دولت را آن بخش از ،بنابراين .شوند  ميمحسوب
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شرايط خاص و  در ها دولت ).1370قاضي،  (شوند بايد وظايف اصلي دولت قلمداد كرد  ميمربوط

متناسب با مراحل رشد و توسعه يافتگي كشورها و يا در جهت كسب اقتدار اقتصادي عموماً وظايف 

اعمال تصدي «  اخيرةشان گذاشته شده است و اين مقول عهده هاند و يا قانوناً ب  گرفته ديگري به عهده

 و بعضاً چند اصل 44 و 43اساسي ايران اصول  درقانون .ذاري شده استگنام» گري دولت يا تصدي

 مستقيم و يابه طور اصول قانون اساسي  گري دولت است و ساير ي تصديها حوزه معطوف به ديگر

ة گذشته ايران طي دو ده در .شود  مي حاكميتي دولت مربوطغيرمستقيم به اعمال حاكميت و امور

ي ها سو موجب رانده شدن بخش گري و گسترده شدن دولت از يك اشتغال دولت به امور تصدي

  وسوي ديگر با توجه به منابع و امكانات از شان گرديده و ي طبيعيها فعاليت دولتي از مدار غير

غيرمرتبط  و ي غيراقتدارها حوزه داشته گستردگي دولت در اراختي كه دولت در ي محدوديها توانمندي

اين هر دو،  حاكميتي دولت تضعيف شود و با وظايف اصلي آن باعث شده است كه جريان انجام امور

ندكردن جريان رشد اقتصادي كشور تأثيرات نامطلوبي را جهت كُ هم از  جهت اتلاف منابع وزهم ا

ي ها ليتي اساسي در آينده بايد اين باشد كه فعاها گيري از جهتبنابراين يكي  .متضمن بوده است

مرتبط  امور و اش معطوف شود ي اقتدار و حاكميت يعني انجام وظايف اصليها دولت به عمده به حوزه

 .هاي خصوصي و تعاوني واگذار گردد با ايجاد ثروت و توليد به بخش

 

 نقش و قلمرو: بخش دولتي

آرايي و دبندي قدرت و نها لحاظ سازمان  ديد موضوعي و مادي يعني ازدولت از. روندهاي تاريخي

 .شده است متفاوتي ظاهر ي بسيارها هاي حكومتي، به اشكال و صورت ي تشكيلاتي دستگاهها جنبه

ده متضمن ش  ميي عمومي و خصوصي مطرحها حوزه قلمرو  نقش وةدربار ليكن مباحثاتي كه از ديرباز

اثر معروف  ، درخلدون ابن مقدمه در .هاي ماهوي نبوده است عي از تفاوت وسيةچنين تنوع و گستر

پردازان،   آثار ساير فلاسفه و نظريهو درمكاتيب كنفوسيوس  در ،رشهريابا عنوان ماكياولي  نيكولو

 و عرضه تأمين و ،بوده  همواره حول حقوق و تعهدات متقابل دولت و شهروندان استوارها محور بحث

اما  .شده است  مي وظايف اصلي دولت قلمدادةزمر حاكميتي در انجام امور مي اساسي وكالاهاي عمو

ويژه در مورد نقش دولت در فرآيند توسعه به تر از انجام اين حداقل وظايف و  ي وسيعها درعرصه

 .گونه تشابه آرا وجود نداشته است اين
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هدايت  واقتصاد  دخالت دولت دربراي اي  نقش عمده) سوداگران( ها مركانتيليستدر قرن هفدهم 

شدند، ليكن علماي كلاسيك عموماً براي بخش عمومي نقش محدودي را   ميليجريان تجارت قا

 آدام اسميت .دانستند مي دفاع ازكشور منحصر به مواردي مانند حفظ نظم و قانون و را  و آنبودندل يقا

 :ردشما مي وظايف سه گانه دولت را چنين برثروت ملل  كتاب در

است كه فقط  حمله اجتماعات ديگر و حراست اجتماع از قهر  دولت، حفظ وةنخستين وظيف«

زمان صلح، و   آماده كردن نيروي نظامي درةهزين اما .شود  ميوسيله نيروي نظامي ممكن به

و  ....)213ص ( حالات و مراحل گوناگون رشد اجتماعي متفاوت است وقت جنگ، در كاربردن آن در به

 تغيير بزرگي كه اختراع اسلحه آتشين در ...پذيرد  مياجتماع رفته رفته افزايش ر پيشرفت تمدن دربراث

حال  فنون جنگي پديد آورده است علاوه بر عوامل ديگر، هزينه ترتيب و تنظيم يك قشون را در

 ) ...230ص (» كاربردن آن را در زمان جنگ، افزايش داده استبه  و صلح،

 يعني -برابر ظلم و زورگويي هر عضو ديگر آن  اجتماع در عضو هر ت از دوم، حمايةوظيف«

 .ي گوناگوني استها كه در مراحل مختلف اجتماعي متضمن هزينه...  است،-استقرار يك عدليه دقيق 

يا عدليه  نتيجه قاضي منصوب، ميان قبايل شكارچي، چون مالكيت خصوصي تقريباً وجود ندارد، در در

... شود  ميمالكيت بزرگ وجود داشته باشد، نابرابري عظيمي مشاهده هركجا... ست نيكار منظمي در

 جايي كه مالكيت خصوصي .شود  ميبنابراين تحصيل ملك وسيع و با ارزش الزاماً سبب ايجاد دولت

 نيست، وجود دولت لزوم چنداني - يا دست كم مالي كه بيش از دو سه روز كار ارزش داشته باشد -

 ) ...232-231 ص (»دندار

 برپا داشتن و نگاهداري آن نهادهاي اجتماعي و خدمات عمومي - دولت ةآخرين وظيف سومين و«

 ةناشي ازآن هرگز هزين است كه اگر چه ممكن است درنهايت درجه به سود اجتماع باشند، سود

ك فرد و يا توان توقع داشت كه ي نميكرد و بنابراين  را جبران نخواهد آن) گذاري خصوصي سرمايه(

انجام اين وظيفه نيز در مراحل مختلف اجتماع به  .ايجاد و حفظ آن بكوشند تعداد كمي از افراد در

از نهادهاي اجتماعي عمومي لازم براي دفاع از كشور و استقرار  غير. ي گوناگون احتياج داردها هزينه

نهادها اغلب ازآن قسم است كه براي  از آنها نام برديم، انواع ديگر اين گونه خدمات و كه قبلاًعدليه 

 )...244 ص( »تربيت مردم لازم است  تعليم و اجتماع و آسان كردن بازرگاني در
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ويژه به  كه در اواخر قرن هجدهم مطرح شده آدام اسميتي ها  و انديشهثروت مللاهميت كتاب 

رين ابزار تحقق رشد و  بهتةاز آن باب است كه پيش از طرح اين افكار هرگز جايگاه بازار به منزل

و اقتصاددانان كلاسيك بعد از او نقش و  آدام اسميت از ديدگاه 1.نشده بودداده  رفاه تشخيص يارتقا

 مين كالاهاي عمومي ضروري مانند دفاع، امنيتتأي محدودي نظير ها وظايف دولت بايد به حوزه

هاي اقتصادي و سياسي و  اشخاص و تضمين حقوق مالكيت، تنفيذ قراردادها و صيانت از آزادي

شد و انجام اين وظايف و امور نوعاً حاكميتي، شرط لازم براي   ميآموزش شهروندان منحصر

مقابل  كارانه تا حدودي واكنش در  اين نگرش محافظهةپيدايي و اشاع .گرديد  ميشكوفايي بازار تلقي

 .د در عملكرد بازار در قرن هجدهم در اروپا بوها دخالت گسترده دولت

را مانعي براي رشد  آنو  را براي فعاليت اقتصادي زيانبار ها گونه دخالت اقتصاددانان كلاسيك اين

 در ها علت فراگيرشدن همين نگرش و تجربياتي كه از نتايج دخالت دولته شايد ب .نمودند  ميتلقي

و  د گرديدي اقتصادي حاصل شده بود، درقرن نوزدهم نقش و دخالت دولت بسيار محدوها فعاليت

ميانگين نسبت  .آمد صورت فلسفه و انديشه حاكم و مسلط در به ي اقتصاديها فعاليت آزادي

كشورهاي صنعتي محدود و حول  ي عمومي به توليد ناخالص داخلي در اواخر قرن نوزدهم درها هزينه

خالت دولت مريكاي شمالي داليكن درهمين شرايط نيز در اروپا، ژاپن، و  . درصد بوده است8و حوش 

اقتصاد از  ايالات متحده كه دخالت دولت در در .دار بود نقشي حياتي در توسعه و رشد بازارها عهده

 طي همين قرن نوزدهم دولت ،كشورهاي اروپايي و ژاپن بوده است از لحاظ تاريخي همواره محدودتر

گراف بين واشنگتن و نظير ايجاد نخستين خط تل(جهت ايجاد زيربناهاي ارتباطي  اقدامات مهمي در

 ، اجراي برنامه حمايت از تحقيقات و خدمات ترويجي در بخش كشاورزي)1840اوايل دهه  بالتيمور در

 و 1863سال  در( ها و وضع قوانين بانكداري و تأسيس سازمان نظارت بر بانك) 1863قانون موريل (

  (,World Bankعمل آوردبه  و نظاير آن) هاي بعد سال در- نظام فدرال رزرو-سيس بانك مركزيتأ

WDR, ١٩٧٠(. 

                                                 
داري و با گذار از فئوداليسم و مرحله انتقالي  هاي اقتصادي مبتني بر بازار در جريان رشد سرمايه پيدايي نظام. 1

 ة سود به منزلةانگيز: توان چنين برشمرد يژگي اين سيستم را ميو. شكل گرفت) مركانتيليسم( سوداگري

به هاي اقتصادي، تحرك اجتماعي و قانوني عوامل توليد، گسترش رقابت و پديدار شدن تقاضا  محرك فعاليت

 ).1376رناني، (كننده و قواعد بازار  دهنده به توليد و حاكميت مصرف  جهتةمنزل
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 اروپا توزيع مجدد به عمده در .محدود بود بسيار بازتوزيع درآمدها قرن نوزدهم نقش دولت در در

ي مالياتي عموماً به مواردي نظير ها نظام .شد  ميانجام اقدامات داوطلبانه خصوصي و طريق صدقات از

ديگري مانند ماليات بر فروش، انحصارات،  مستقيميرغي ها ماليات درآمدهاي حاصل از گمركات و

ماليات بر درآمد كه در اواخر قرن هجدهم در فرانسه و بريتانيا به  .بود ي كالايي منحصرها ماليات

  .داد نمي تشكيل رااي  منبع درآمدي عمده هنوز ، افزوده شده بودها مجموعه ماليات

 بيسمارك ر اجتماعي ملي در آلمان كه به ابتكاةم بيمپايان قرن نوزدهم با استقرار نخستين نظا در

ي رفاه در ها گيري دولت ي ضعيفي از تأسيس و شكلها  نشانه صورت گرفت،صدراعظم اين كشور

 در  كوچك باقي ماند وها  دولتةاوايل قرن بيستم انداز با استانداردهاي كنوني تا .اروپا ظاهر گرديد

 .دگرگون شود د كه اين روندشرخدادها باعث  ازاي  وعهجنگ جهاني اول مجم از ي بعدها سال

  بود كه موجب لغو كلي مالكيت خصوصي و1917سال  نخستين حادثه، وقوع انقلاب روسيه در

ريزي متمركز در اين  ي اقتصادي و استقرار نظام برنامهها گيري كنترل دولت بر كليه فعاليت شكل

  را اجباراً به سوي اتخاذها دولت بود، كه 1930ي ها سالكسادي و ركود عظيم  ،ديگر ةحادث .كشور شد

 سوم كه عامل وقوع ةحادث .سوق داد ي اقتصاديها فعاليت ياحيا ي ضد ادواري وها اعمال سياست و

كي يوپوليتئگونه تحولات ژ اين .ي اروپايي استها وريت فروپاشي امپرا،آن جنگ جهاني دوم بود

ي بيمه اجتماعي در كشورهاي ها ا و الزامات ناشي از استقرار نظامهمراه با فشاره) جغرافياي سياسي(

حوزه  براي دولت در تر باب پذيرش نقش فعال صنعتي، آغازگر يك سلسله مباحثات سياسي طولاني در

 . اجتماعي گرديد-ي اقتصاديها فعاليت

ي حول  گسترش نقش و قلمرو دولت در كشورهاي پيشرفته صنعتةزمين ديدمان بعد از جنگ در

 اولين تكانه قيمت نفت در عمل نيز تا بروز و در گيري مشخص سازمان يافته بود سه موضوع و جهت

 اي  به گونهها گيري اين جهت و  به وفاق نسبت به اين سه مطلب خللي وارد نگرديد1973سال 

 بود كه ييها خانواده ي رفاهي به افراد وها اولين مطلب ضرورت حمايت و كمك .پيگيري شد گسترده

. شدند  ميي ديگر محروميت، نيازمند تشخيص دادهها شكل علت از دست دادن موقتي درآمد يا به

هاي عمومي و خصوصي بود كه  ي اقتصادي مختلط با مشاركت بخشها دومين مطلب مطلوبيت نظام

ين مطلب سوم .ساخت مي آور را الزام) راهبردي(از صنايع استراتژيك اي  كردن مجموعه مواردي ملي در

جهت ايجاد شرايط   مديريت اقتصادي كلان درةزمين ي هماهنگ درها پيگيري مجموعه سياست
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ي تأمين اشتغال كامل، ها قالب هدف ثبات در اقتصاد ملي بود كه گاهي نيز به صورت صريح و دربا

 .شد  مي مطرحها پرداخت تراز تعادل در  وها ثبات قيمت

 دركشورهاي صنعتي گسترش يافت ها نگ نقش و سهم دولتي بعد از جها سال  در،بدين ترتيب

و همچنين ... ه خدمات عمومي نظير آب و برق و تلفن و عرضي زيربنايي وها توسعه فعاليت و با

، ها ي انتقالي و يارانهها ي آموزش، بهداشت و افزايش پرداختها حوزه  درها تر دولت حمايت گسترده

 1990 تا 1913ي ها بين سال .نمود خالص داخلي رشدي چشمگيري عمومي به توليد ناها نسبت هزينه

 46به حدود   درصد9توليد ناخالص داخلي در اين كشورها از حدود  ي دولت درها ميانگين سهم هزينه

 1990 تا 1960ي ها  درسال تعبيراين كشورها نيز با همين  درها  دولتةدرصد افزايش يافت و انداز

  .تقريباً دو برابرگرديد

 بخش 1990اوايل دهه  دهد كه در  ميكشورهاي صنعتي نشان  عمومي درةبررسي تركيب بودج

ي تأمين ها سهم هزينه .شده است  ميها ي انتقالي و يارانهها  صرف پرداختها از هزينهاي  عمده

 در) ي مرتبط با استقرار نظم و قانون و دفاعها يعني هزينه(بودجه عمومي  كالاهاي عمومي اساسي در

  درصد تقليل يافته بود و در10اين كشورها به طور متوسط تقريباً به   در1990دهه  هاي نخستين سال

 .شده است  ميها هاي انتقالي و يارانه ، بيش از نيمي از درآمدهاي مالياتي صرف پرداختها اين سال

 پيرشدن طور خاصبه  تاحدودي معلول تغيير تركيب جمعيت و ها تركيب هزينه اين دگرگوني در

ي مربوط به تقاعد و بازنشستگي و ها اين كشورها بوده، كه طبعاً موجبات رشد هزينه جمعيت در

اين  ي ملي نيز درها گذاري درهمين حال اولويت .ي بهداشتي را فراهم آورده استها همچنين هزينه

عمومي در  يها  از ديدگاه سهم هزينه1960 دولت سوئد در سال ةانداز .مطلب دخالت داشته است

 دولت ايالات ةهم ارز و معادل با انداز درآمد ملي، همچنين سهم اشتغال دولتي در جمعيت تقريباً

 دولت ايالات ةبه دو برابر انداز  دولت سوئد با همين تعابيرة انداز1995سال  اما در .متحده بوده است

قرن  در اقتصاد لت درعين حال تدريجي نقش دو  چشمگير و درةتوسع در .متحده متحول شده است

هاي اقتصادي و  جنگ، بروز بحران يك سلسله عوامل سياسي و ايدئولوژيك و رخدادهايي نظير بيستم

عوامل تاريخي و سياسي، تغييرات نگرشي نيز از ديدگاه  از نظر صرف .نظاير آن دخالت داشته است

 فرآيند اقتصادي تأثيرگذار بوده  درها تر دولت تر و فعال ايجاد فضاي مساعد براي پذيرش نقش گسترده

 .است
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جمله عوامل و نيروهايي بوده كه كشورهاي  قرن بيستم از ي ماركسيستي درها  انديشهةاشاع

از  .بازتوزيع درآمدها ترغيب كرده است در تر فعال به پذيرش نقشي را داري و اقتصادهاي بازار سرمايه

يي اشد كه بتواند كار  ميد به اموري محدودديدگاه اقتصاددانان كلاسيك وظايف اصلي دولت باي

ظهور كمونيزم در اتحاد جماهير شوروي سابق و سپس در اروپاي  .تخصيص منابع را افزايش دهد

ريزي متمركز نزد روشنفكران ساير مناطق جهان پيدا كرد، در جهت  يي كه برنامهها شرقي و جاذبه

  امورةادار آورد و به موازات آن نقش دولت در به وجودگرايشي ي اقتصادي مختلط ها گيري نظام شكل

بازتوزيع درآمدها به صورت يك هدف سياسي   كه به تدريجطوريبه  اين گونه اقتصادها عمده شد،

هاي تصاعدي ماليات بر  كارگيري نرخ بهي مالياتي با تكيه بر ها نظام تغيير در .مهم مطرح گرديد

هاي انتقالي و رفاهي و نظاير آن با تأثير  همچنين پرداخت  ودرآمد، پرداخت يارانه به كالاهاي اساسي،

ي عمومي در زمينه بهداشت و آموزش با تأثيرگذاري ها همچنين رشد هزينه مستقيم بر توزيع درآمد و

 اموري كه .ي سياستي عموم كشورها به نحوي گنجانده شدها توزيع درآمد در مجموعه غيرمستقيم بر

 . اهميت چنداني نبوددارايحال  هره شد و يا ب  نميآن يا اصلاً مطرح  ازپيش

ي ها  در سالكينزيي ها  و رواج انديشه)1936( اشتغال، بهره و پول نظريه عمومي با انتشار كتاب

ي نوين مديريت اقتصادي به خصوص ها  نقش دولت و اتخاذ شيوهةي جديدي در زمينها بعد، نگرش

 اين نوسانات مطرح ةريان نوسانات تجاري و در جهت اداربا تكيه بر حفظ درآمد سرانه افراد در ج

 اجراي يي براي تهيه وها  مديريت اقتصادي، نهادسازيةهمراه با اين تغيير رويكرد در حوز و گرديد

 بيكاري همراه با ةي بيمها )سازوكار (ي زيربنايي اشتغالزا در بخش عمومي، استقرار مكانيزمها طرح

پذير دروني در جهت افزايش  انعطاف كاري مالياتي با سازوها گيري نظامكار هگسترش بخش دولتي و ب

 بازنشستگان، ي بيمه براي حمايت ازها ي رونق و كاهش آن در شرايط ركود، طرحها  در دورهها ماليات

 .عمل آمده  بدر سطوح درآمدي پايين پذير آسيب ي درآمدي به اقشارها انتقال  وها انواع كمك

 اين ةهم  اصلي درةانگيز .با هدف ايجاد اشتغال در بخش عمومي به وجود آمدندي دولتي ها شركت

شد و اين اعتقاد   مي ايجاد شرايط اقتصادي باثبات و ضرورت اداره نوسانات اقتصادي عنوان،تحولات

 معرض ادوار تجاري و بحران قرار  كمتر در،وجود داشت كه كشورهاي داراي بخش عمومي گسترده

 نقش و سهم دولت در اقتصاد ة توجيهاتي براي توسع كينزةنظريچارچوب  ين ترتيب دربد .گيرند مي

، ها كم و كيف سياست ي سوسياليستي و كينزي درها علاوه بر تأثيراتي كه تفكرات و نگرش. پديد آمد



 15  99مجله برنامه و بودجه، شماره 

 و به ويژه مباحث 1950علم اقتصاد در دهه  ي فني درها ي دولت داشته است، دگرگونيها و فعاليت

قرينگي   خارجي، انحصارات طبيعي و بيياهكالاهاي عمومي، اثر(  مربوط به نارسايي بازارنظري

 درتوسعه مداخلات آن  تر دولت و تر و گسترده نيز توجيهات جديدي را براي حضور فعال) اطلاعات

 .فراهم كرد... ي وسيعي نظير بهداشت ، آموزش، تحقيقات، حمل و نقل وها حوزه

 ة در همها دولت رفتار در  و،اين مطرح شد ايدئولوژيك و نظري كه پيش ازمباحث  از نظر صرف

بخش عمومي  فرآيند تاريخي توسعه در حال توسعه و كشورهاي در مورد  در،بوده كشورها تأثيرگذار

از نيروها و عوامل فني، اقتصادي، و سياسي و اي  مجموعه نيمه دوم قرن بيستم نيز اين كشورها در در

 .يژه توسعه تأثيرگذار بوده استهاي و شنگر

 1950دهه  حال توسعه در كشورهاي در  و رويكردهاي رايج درها از جهت ديدگاهي، برداشت

ي ضد استعماري و استقلال طلبانه توأم با تبليغات و ها داري و سوسياليسم و نگرش به سرمايه نسبت

و همچنين ...) ي سابق، چينجماهير شورو اتحاد( كشورهاي كمونيستي عملكرد رشد اقتصادي در

ظن  شدند و سوء  ميكشورها كه عموماً از روشنفكران و نظاميان تشكيل اين سياسي در خاستگاه رهبران

از جمله   امور عموميةي دولت و ادارها ييآنها نسبت به فرآيند بازار همراه با اعتماد و ايمانشان به توانا

 .بوده است سترش بخش عمومي در اين كشورهاگذار در ايجاد فضاي مساعد براي گاثرعوامل 

 دو يا سه عامل در دست كمحال توسعه  اقتصاد كشورهاي در سياسي در جهات اقتصادي و از

ي بعد از جنگ تأثيرگذار بوده ها ي مستقيم و غيرمستقيم دولت در سالها بخش عمومي و مداخله رشد

 :است

هاي  ارج و شرايط نامناسب آن همراه با گرايشگيري از خ كمبودهاي ارزي و امكانات محدود وام -

جايگزيني   توسعه صنعتي مبتني برراهبردي لازم را براي اتخاذ و اعمال ها طلبانه، زمينه استقلال

ن سياست ناگزير بايد براي براي اجراي اي .گرايي فراهم كرد واردات و تشديد روند حمايت

 اعتباري و مالياتي ي ارزي،ها كارگيري ابزار بهري با كالاهاي ضرو ي معطوف به توليدها گذاري سرمايه

ات كالاهاي د و در مقابل با ايجاد ممنوعيت و ضد انگيزه از توليد وارگردد يي ايجادها انگيزه

تري احتياج داشت كه  به بوروكراسي گسترده  ناگزيرستياين مجموعه سيا .شودغيرضروري ممانعت 

 .سازد يم دولت را در اقتصاد سامان دهد و ميسرغيرمستق ي مستقيم وها بتواند دخالت
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 ة محدود بودن انداز،بخش خصوصي  درآفرينياي، مديريتي و كار ي فني، سرمايهها ضعف ظرفيت -

اندازها و  به برتري و امتياز بخش دولت هم از لحاظ بسيج مردم و تجهيز پس همراه با اعتقاد ...و بازار

ي بزرگ توليدي ها طرح و ها  مديريتي و عدم امكان انجام فعاليتهاي  مهارتلحاظ  و هم ازها سرمايه

عظيم و الزامات تخصصي و اطلاعاتي قابل ملاحظه توسط بخش اي  و صنعتي با نيازهاي سرمايه

جايگزين بازار شود و  ي اقتصاديها ي مهمي از فعاليتها حوزه خصوصي، موجب گرديد كه دولت در

 .تصادي را به عهده گيردگري اق  بخش وسيعي از تصديعملاً

ي شديد شهري در شرايط عدم ايجاد ها تكيه بر تأمين نيازهاي اساسي و نگراني از بروز بحران -

د و اين شآن  غير ي غذايي وها يارانه  موجب رشد،ي لازم از بخش كشاورزيها انگيزه و حمايت

حال توسعه  شورهاي درك تر شدن دولت در ي عمومي و گستردهها مطلب نيز به متورم شدن بودجه

عين حال سبب گرديد كه به توليد كشاورزي لطمه وارد شود و واردات مواد غذايي به  در كمك نمود و

 .سرعت افزايش يابد

 بدبيني نسبت به برونگرايي و توسعه صادرات، تكيه 1960 و 1950 يها دهه بدين ترتيب در

جويي   عدالت جايگزيني واردات، تكيه برراهبردمفرط بر توسعه اقتصادي مبتني بر رهبري دولت، اتخاذ 

اعتنايي به  و تأمين نيازهاي اساسي و همچنين گرايش به پندار برتري مالكيت و مديريت دولتي، بي

ي ها گرايش ي خارجي از جمله روندها وها گذاري پذيري، و عدم تشويق سرمايه اهميت رقابت و رقابت

وده است كه عملاً موجبات توسعه بخش عمومي و حال توسعه ب هاي در كشورمسلط در عموم

ضمن  . مبدل ساختدولت عصر طلايي گسترشدهه را به  ي دولت را فراهم كرد و اين دوها دخالت

ي ها آنكه اين روندها و به خصوص شرايط عدم رقابت، به كندي جريان رشد كمي و كيفي ظرفيت

ي اين دو دهه روندهاي كلي توسعه ط .هاي دولتي و خصوصي نيز منجر شد بخش كارآفريني در

 شكست ة و تلقي آن به منزل1930جهان، مطلب كسادي و بحران بزرگ دهه  بخش عمومي در

 طرح مارشال، –ي دولتي در كشورهاي پيشرفته ها ي ناشي از دخالتها داري و بازار موفقيت سرمايه

 –ي توسعه اقتصادي ها نگرش  در-ي رفاهها مديريت تقاضاي كينزي و شكوفايي اقتصادي دولت

اجتماعي كشورهاي در حال توسعه به طور عام و كشورهاي تازه استقلال يافته به طور خاص تأثير 

ريزي  ا شكست بازار و وجاهتي كه برنامه مباحث نظري مربوط به نارسايي يةگذاشت و همراه با اشاع

و حمايت از صنايع نوزاد متمركز، و ضرورت دخالت دولت در گسترش و تعميق فرآيند صنعتي شدن 
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رسمي اي  گونه  صوري و متون توسعه بهمباحثات ي نظري و درها چارچوب پيدا كرد، اين نگرش در

ي توليدي و تجاري ها رشد درونزا با اتكاي به فعاليت بنگاه ناسيوناليسم اقتصادي و تكيه بر .وارد شد

 دخالت دولت به ةوجب گرديد گستردولتي و بخش خصوصي بومي نيز به اين مجموعه افزوده شد و م

گذاري، كنترل تجارت، اداره بازارهاي مالي و   و قيمتها ي وسيعي از امور از جمله تعيين قيمتها حوزه

 .تسري يابد ...و ارز و تنظيم بازار كار

 در اما . و تالي فاسدهاي آن روشن شدراهبردي اتخاذ اين ها  اندك اندك هزينه1970دهه  در

ي بيشتر ها گسترش جديدي در جهت شدن آن فشار چند برابر ي نفت وها زايش قيمتهمين دهه اف

 و ها با بروز بحران بدهي .نفت خيز ايجاد كرد بخش عمومي در كشورهاي در حال توسعه غير نمونه

 توسعه به نحو آشكار مشخص راهبردي اتخاذ و اعمال اين ها هزينه، 1980كاهش بهاي نفت در دهه 

ريزي متمركز و شواهد شكست  ي با برنامهها نظام ي بعد فروپاشي اتحاد شوروي وها سال د و درش

ي جديدي در توسعه و ها گيري ديدمان گر شكلدولتي، آغاز هاي ي دولتي و دخالتها دولت، شركت

 ).1990 و 1980ي ها دهه( ي توسعه گرديدها گذاري سياست

اخير براي برقراري توازن مجدد در  دو دهه طييي كه در كشورهاي در حال توسعه ها كوشش

 موارد هماهنگ و ةهم  در،عمل آمدهه بكشورها همراه با بازآرايي بخش عمومي اي  ساختار بودجه

جاي  اند، اغلب به در كشورهايي كه با بحران ديون خارجي روياروي بوده .نبوده است دار جهت

ده و  زيان يها انحلال شركتي دولتي به بخش خصوصي و ها كردن دولت، واگذاري شركت كوچك

ي عمراني از ها زيربنايي كاسته شده است و بودجه امور ي آموزش وها  از هزينه،اقداماتي از اين قبيل

فريقا، كشورهاي اتحاد جماهير شوروي ادر  .ي جاري زيان ديده استها اين رهگذر بيش از بودجه

 از وظايف اصلي و امور حاكميتي كهاي  مريكاي لاتين غفلت از انجام پارهايي از ها سابق و بخش

 گيري و تقويت تأسيساتي كه مباني اصلي توسعه بازارها را تشكيل دولت بر عهده دارد به جريان شكل

ي ها و سازمان كشورهاي ديگر نيز به تدريج بازارهااز اي  پاره اما در . خدشه وارد ساخته است،دهد مي

قدرمسلم آن است كه  .شود  ميها ني جايگزين دولتتر جامعه مد غيرحكومتي و به معناي وسيع

توسعه با راهبري و سلطه دولت   :توان اين مطلب را مطرح كرد كه مي براساس تجربه نيم قرن گذشته

 .ناپذير است مد نيز امري ممتنع و امكاناتوسعه بدون وجود يك دولت كاراما محكوم به شكست است 
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 دو قرن است كه مباحثات مربوط به نقش مناسب دولت خلاصه اكنون قريب مجموع و به طور در

عموم علماي اقتصادي  .اه رشد و توسعه مطرح بوده استگاقتصادي و تأثيرات آن از ديد در فرآيند

دانستند و معتقد بودند كه   ميكلاسيك نقش دولت را به وظايف اصلي و عمده حاكميتي دولت محدود

ي ها  استقرار نظم و قانون و دفاع، حفظ امنيت و آزادي: نظيري دولت نبايد از اموريها  فعاليتةحوز

 در .اقتصادي و سياسي افراد و تضمين حقوق مالكيت و تنفيذ قراردادها و آموزش شهروندان فراتر رود

 تا 1870ي ها سال(ي رفاه طي يك قرن ها دولت ي پيشرفته صنعتي استقرار وگسترشها دموكراسي

يي فراتر از ها ي بخش دولتي و تعرض آن به محدودهها مرو فعاليت نقش و قلةموجب توسع) 1970

ي ها اما در دهه .تعيين شده در مباحث نظري طرح شده از سوي علماي كلاسيك گرديد يها حوزه

ند و محدود  شرايط اقتصادي در مواردي باعث شد كه فرآيند گسترش قلمرو دولت ك1980ُ و 1970

كشورهاي  در .ي رفاهي نامناسب با رشد اقتصادي كاسته شوداه گردد و تا حدودي از حجم تخصيص

ي ها  مباحثات مربوط به نقش و سهم و قلمرو فعاليت1950ي بعد از ها سال حال توسعه نيز در در

اي  بخش دولتي و همچنين مداخله دولت در فرآيند اقتصادي به ويژه در مراحل نخستين رشد به گونه

خير سه جريان عمده در تغييرات نقش دولت در اقتصاد در طي نيم قرن ا .جدي مطرح گرديد

 :درحال توسعه تأثير گذار بوده است كشورهاي

ي ها ي سياسي، دوم وضعيت اقتصاد جهاني و مرحله رشد كشورها و سوم تجربهها اول نگرش

 تيكشورهاي نوخاسته صنع موفق توسعه و توجه به نقش بازارهاي رقابتي در موفقيت فرآيند توسعه در

 حال بايد توجه داشت كه اكنون گروهي از كشورهاي درحال توسعه همين در ).به بعد 1980از دهه (

 وارد فناوريتري از لحاظ  گذرانده و به مراحل پيشرفته مراحل نخستين رشد و خيزش اقتصادي را

  كشورهاي درتر كنوني ي متنوعها المللي و در اقتصاد در شرايط گسترش تجارت و رقابت بين و اند شده

تواند با  نمي  مالكيت و مديريت دولتي بر ابزار توليد ديگرهحال توسعه، ادامه روندهاي گذشته در زمين

ي ها  فعاليتةي جديد و پيشرفته سازگار باشد و ناگزير بايد عرصها فناوريشرايط متحول بازار و رشد 

توسعه تأسيسات  و با استقرار دد وارشاد اقتصادي محدود گر  وي حاكميتي و تنظيمها دولت به حوزه

گرفتن سهم  اختيار در پذيري و  رقابتيجهت ارتقا هاي غيردولتي در بخش زمينه رشد مد بازار،اكار

اين كشورها فراهم شود  م جريان رشد اقتصادي دروالمللي و تدا و بيناي  بيشتري از بازارهاي منطقه

 ).1377صديقي، (
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 عواملي نظير ضرورت صنعتي شدن كشور، ضعف 1350ا  ت1330ايران نيز طي سه دهه  در

 راهبرداعمال   وسرانجام اتخاذ و  بازارةبخش خصوصي، انداز ي فني و كارآفريني درها ظرفيت

ي بخش ها  مداخله توسعه حجم وسهم  و صنعتي جايگزيني واردات موجبات گسترش نقش- تجاري

ي رشد بخش خصوصي نيز ها ي اين سه دهه زمينهعين حال ط اما در .آورد فراهم اقتصاد دولتي را در

نفتي منابع   و مديريت عمومي برلكيت ايران همواره عامل نفت و ماةتجرب در .تا حدودي فراهم گرديد

 .هاي بخش دولتي داشته است ليتگسترش قلمرو فعا كننده در نقش و سهم دولت و تأثيري تعيين

گيري شرايط جديدي  شكل آن موجب زدي بعد ااقتصا تحولات سياسي و وقوع انقلاب اسلامي و

اين روند توأم با  .گسترده شداي  رويه بي طي ربع قرن گذشته، بخش عمومي به نحو گرديد و

كارگيري مقررات مزاحم  به  دولت در امور اقتصادي و تدوين وةي روز افزون و بيش از اندازها مداخله

هاي آينده با  سال در .ي مولد گرديده استها تفعالي مدار سبب بيرون رانده شدن بخش خصوصي از

 فناوري ناشي از جواني جمعيت، تحولات سريع ةي گستردها مقياس اشتغال در  ضرورت ايجادةملاحظ

و جهاني، سازماندهي كنوني اي   اقتصادي در بازارهاي منطقه–ي شديد تجاري ها گيري رقابت و شكل

مدكردن اكار بل تداوم نبوده و بايد با كوچك كردن وبخش دولتي قا اقتصادي كشور با ويژگي سلطه

ي ها ي رشد بخشها مؤثر بازار، زمينه دولت از يك سو و استقرار تأسيسات مناسب براي عملكرد

 . تعاوني و گسترش و تعميق فرآيند صنعتي شدن كشور فراهم شود وخصوصي

چارچوب قانون اساسي  وظايف دولت را در .چارچوب قانوني و مباني نظري قلمرو بخش عمومي

 اجرايي و وظايف ة امور كشور، وظايف ويژةتوان به سه گروه وظايف مرتبط با ادار  ميايران

 امور ةادار مشتمل است بر كشور  امورةوظايف مرتبط با ادار .بندي كرد سازي دولت طبقه زمينه

 امور بخش دولتي ةادار، اعمال تصدي و )اكثر اصول قانون اساسي ناظر به اين امور است(حاكميتي 

 ).45موضوع اصل ( ي عموميها ثروت انفال و  و اداره امور44اصل  متضمن موارد مشروح و مندرج در

 ديگري نيز براي دولت به شرح زير ةتكاليف ويژ 49 و 30، 29اساس اصول  صرف نظر از اين موارد بر

 :تعيين شده است

، پيري، ازكارافتادگي، ي بازنشستگي، بيكار،تماعيمين اجتأي مربوط به ها مين خدمات و حمايت تأ-

ي براي كي پزشها بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح، خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت

 ؛)29اصل ( يك يك افراد كشور از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم 
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ل ي متوسطه و گسترش وساة ملت تا پايان دورةهمل آموزش و پرورش رايگان براي يمين وسا تأ-

 ؛)30اصل ( رايگان طوربه خودكفايي كشور  تحصيلات عالي تا سرحد

صورت معلوم نبودن  المال در ي غير مشروع و استرداد آن به صاحب حق و يا به بيتها اخذ ثروت -

 .)49اصل (صاحب حق 

 زير اسي به عهده دولت واگذار شده به قرارسازي براي تحقق آن در قانون اس امور ديگري كه زمينه

 :است

 ؛ايجاد زمينه لازم براي داشتن مسكن متناسب با نياز هر فرد و خانواده ايراني -

 ؛تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل -

 ؛ندارندبه كارند ولي وسايل   كساني كه قادرةل كار در اختيار هميقراردادن وسا -

 ي تغذيه وها تأمين شرايط براي ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محروميت در زمينه -

 ؛و بهداشت و تعميم بيمه كار مسكن و

 دفاعي ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي ةتقويت كامل بني -

 ؛نظام اسلامي كشور و

كشور از طريق تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار ) فناوري(لوم و تكنولوژي گسترش توان توسعه ع -

ي يو حصول خودكفا  بشري و تلاش در پيشبرد آنهاةو استفاده از علوم و فنون و تجارت پيشرفت

 ؛ صنعت ، كشاورزي، امور نظامي و مانند اينهابهدرعلوم و فنون مربوط 

 ؛حرام  ربا و ديگر معاملات باطل ومنع اضرار به غير و انحصار و احتكار و -

اجراي تعهدات اداري به منظور رسيدن به  تر در يي بيشتر و سرعت افزوناايجاد نظام اجرايي با كار -

 .جامعه مناسبات عادلانه حاكم بر روابط و

 ) خصوصي- تعاوني-دولتي(گانه  ي نهادي سهها همين حال درقانون اساسي قلمرو بخش در

ريزي عمومي  ي حاكم بر برنامهها يك از مراحل رشد و ضرورت شته و متناسب با هرپويا دااي  جنبه

به يك «همه حال دولت نبايد  اما در .بيني شده است  پيشپذير اقتصاد كشور قابل تغيير و انعطاف

 بخش دولتي در اصل ةاين مطلب اخير هم با قلمرو تعريف شد .تبديل شود» كارفرماي بزرگ مطلق

شرايط كنوني كه  بخش عمومي در اقتصاد ايران در) سهم و(ت و هم با قلمرو واقعي  مغاير اس44

 .گيرد مي  وسيعي را در برةگستر

 .شوديف و تعر  مجدداً تفسيريدايران با بنابراين قدر مسلم آن است كه قلمرو بخش عمومي در
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 :اين تفسير و تعريف مجدد بايد اصول زير را دخالت داد در

 ؛ي واقعي دولتها  و ظرفيتها ايف دولت با توانمنديمتناسب كردن وظ •

ي ها گري و واگذاري اين امور به بخش ي تصديها  فعاليتة گسترد شديد وكاهش •

 ؛) ايجاد ثروت و توليدةحوز(خصوصي و تعاوني 

  ؛) اقتدارةحوز(امور حاكميتي و وظايف اصلي دولت  روي تمركز •

يي كه انجام آن از ها لت به فعاليت اجتماعي دو– عمل اقتصادي ةمحدود كردن حوز •

ي اجتماعي و ها ي روستايي، بيمهها دفاع، آموزش ابتدايي، جاده(آيد  نمي عهده بازار بر

 ؛)آن نظاير

دهد همراه   مييي بازار را افزايشايي كه كارها ي دولت به حوزهها محدود كردن دخالت •

ي ها يگزين كردن دخالتجا ي مستقيم و مقداري و مقررات زدايي وها با كاهش كنترل

 ؛فضاسازي و مديريت اقتصادي موردي مستقيم با

پذير   راستاي حمايت از اقشار آسيبدر هدفمند و دار استقرار نظام تأمين اجتماعي جهت •

 .اي ي فراگير يارانهها جاي نظام به

يا ايجاد يي باشد ا اجتماعي منطقاً بايد يا معطوف به افزايش كار-اقتصادي امور دخالت دولت در

به طور بايد در توليد و عرضه آن  1 نارسايي بازارةكالاها و خدماتي كه دولت به واسط .عدالت اجتماعي

 :بندي كرد گروه به شرح زيرطبقه چهار توان در  مي،يا غيرمستقيم دخالت نمايد  ومستقيم

                                                 
 عامل سود،  سهزم و فشارهاي ناشي ايها، علا بازار و انگيزه) سازوكار(يزم رفتار سودجويانه شخصي، مكان. 1

امد كالاها و خدمات مورد نياز اي كار ها و مؤسسات توليدي به گونه شود كه بنگاه قيمت و رقابت موجب مي

موعه نارسايي يا شكست بازار به مج. كنند توليد، شود تقاضاي مؤثرشان منعكس مي كنندگان را كه در مصرف

 نخواهد بود كه تخصيص منابع را به نحو  كه، درصورت تحقق آن شرايط، بازار قادرشود شرايطي اطلاق مي

مدي درتركيب محصول توليد شده به معناي توليد اناكار) الف: مدي سه وجه عمده دارداناكار. مد انجام دهداكار

مدي مبادلاتي به معناي قرارگرفتن اناكار) بر؛ اي ديگ اي از كالاها و خدمات و توليد نقصاني پاره اضافي پاره

ن ايل نيستند و بنابرياختيار كساني كه بيشترين ارزش را براي آن كالاها و خدمات قا كالاها و خدمات در

مدي توليدي به معناي اناكار)  ج؛ ارتقا دهدپارتوييتواند رفاه جامعه را به مفهوم  مبادله كالاها و خدمات مي

مل تأثيرگذار در ايجاد نارسايي و شكست بازار متعدد اعو. هاي توليدي ينه از امكانات و توانمنديعدم استفاده به

هاي  براي رفع نارسايي. تواند درجات گوناگوني داشته باشد و متنوع است و ميزان شكست يا نارسايي بازار مي

پذيرد به اعتبار و  شي كه دولت مي اين دخالت و نقةبايد در اقتصاد دخالت كند اما شيو بازار، دولت ناگزير

  ).1376رناني، (متفاوت خواهد بود ها و انواع مختلف شكست يا نارسايي بازار  متناسب با شكل
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وقي و استقرار امنيت كشور، ايجاد نظم حق  كالاها يا خدمات عمومي مانند حفظ نظم و.گروه اول

مقابل تعرض بيگانگان، مديريت نظام اقتصادي، مديريت  در حراست كشور عدالت قضايي، حفاظت و

اينها كالاهايي ... زيست و ، حفاظت محيطفرهنگي، تنظيم و ساماندهي بازارها، تنظيم روابط خارجي

دهنده  ماليات از  آنها راةهزين عرضه كند و و توليد است كه نوعاً بايد دولت آنها را) واقع خدماتي يا در(

 ) امور عمومية امور حاكميتي و ادارةمقول. (باز ستاند

كمتر  آنها را ر بازاينبنابرا  وهستندمنفي  يا  خارجي مثبت وياهكالاهايي كه متضمن اثر. گروه دوم

كه  وندش  مي كالاهايي محسوبةبهداشت عمومي و آموزش در زمر .كند  مييا بيشتر از حد لازم توليد

 .كنندگان است ارزش آنها نزد مصرف از شان بيشتر اجتماعي ارزش اند و ي خارجي مثبتاهداراي اثر

 يي را افزايشامين آنها و يا تأمين مستقيم اين كالاها از سوي دولت، كارتأ كمك دولت به ينبنابرا

ارجي منفي است و  خياهشمار كالاهايي با اثر ي صنعتي و مواردي نظير آن درها آلودگي .دهد مي

 نهايت به افزايش رفاه اجتماعي منجر  درها  با وضع مقررات و ممنوعيتها دخالت دولت در اين زمينه

 .شود مي

ي حمل و نقل و ساير خدمات ها ي انتقال گاز، شبكهها  انحصارات طبيعي مانند شبكه.گروه سوم

انجامد   مي طبعاً به انحصار،اه واحد است يك بنگازتوليد آنها، توليدشان  مدترين وجهازيربنايي كه كار

زند و بنابراين   مييي لطمهاحد لازم، به كار از خصوصي با تعيين قيمت بالا و عرضه كمتر و انحصار

 به تنظيم انحصارات كاراييرا در اختيار گيرد و يا در جهت افزايش  دولت خود رأساً بايد انحصار آن

 .د اقدام كنها اين حوزه خصوصي فعال در

مصداق اي  يي مانند خدمات بيمهها عرصه در قرينگي اطلاعات و ناكامل بودن بازار  بي.گروه چهارم

 خدمات و آورد كه دولت بايد براي تضمين پوشش فراگير  ميجودوه بكند و عملاً شرايطي را   ميپيدا

و يا عرضه مستقيم هاي بيمه خصوصي  بنگاه نظارت بر  با تنظيم مقررات وها پايين نگاه داشتن هزينه

  .فرآيندهاي اقتصادي مرتبط با اين امور دخالت فعال داشته باشد اي، در خدمات بيمه

 وظايفي را  است، دولتيياافزايش كارموارد فوق كه هدف دخالت دولت معطوف به  از نظر صرف

  اقشارحمايت از درآمدها و تر جهت تحقق توزيع مطلوب  درهاتصحيح عملكرد بازار ةزمين در نيز

 .دار است  عهدهپذير سيبآ
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ي حاكميتي و تصحيح ها توان در حوزه  ميوظايف اصلي دولت را :بندي وظايف اصلي دولت اولويت

را  مورد برحسب اهميت آن هر در بندي و طبقه نارسايي بازار و برقراري عدالت اجتماعي در دو زمينه

 .بندي كرد اولويت

 موميع اداره امور  اعمال حاكميت و-يكم 

قانون، تعريف وتضمين حقوق مالكيت،  تأمين كالاهاي عمومي شامل دفاع، برقراري نظم و .1 اولويت

 آن نظاير بهداشت عمومي و مديريت اقتصادي كلان و

 و تدوين قوانين ضد انحصار زيست، تنظيم انحصارات و آموزش ابتدايي، حفاظت محيط .2 اولويت

كننده، تنظيم   مصرف، حمايت از...) ونظير آب، برق، تلفن(ه خدمات عمومي  عرضبر مقررات ناظر

 بازارهاي مالي و بيمه و نظاير آن

  ايجاد و ساماندهي بازارها.3 اولويت

 تأمين عدالت اجتماعي -دوم

 ... مبارزه با فقر، كمك به آسيب ديدگان از سوانح و بلاياي طبيعي و.1 اولويت

 ...)درماني، بيكاري، بازنشستگي و(بيمه همگاني  تأمين اجتماعي و نظام استقرار .2اولويت

 )هاي مالياتيسازوكاراز طريق ( توزيع درآمد و ثروت .3 اولويت

 

 بخش تعاوني

 تعاريف و مفاهيم: بخش تعاوني

طريق اتحاديه داوطلبانه  تعاوني يك مؤسسه غيردولتي است كه از: كاركردي ي نهادي وها ويژگي

 ابزار بر به لحاظ مالكيت افراد .شود  مي تأسيسشان ي مشتركها فهد و ااشخاص براي تأمين نيازه

ي مشترك از منطق اقدامات ها  اما از جهت تأمين نيازها و هدف،مشابه بخش خصوصي است توليد

ي بخش دولتي ها  كه در حوزه فعاليت،منفعت عمومي تأمين كالاهاي عمومي و اموري نظير و جمعي

همين حال چون مؤسسات تعاوني مانند دولت داراي قوه قاهره و اجبار  در .كند  مي تبعيت،مصداق دارد
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 مشاركت داوطلبانه بايد جايگزين سازوكارتعريف شده،  تأمين منافع مشترك يمشروع نيستند، برا

 .قدرت ماليات ستاني دولت شود

 و اساس سلسله مراتب و روابط آمر  سازماندهي، برةآن شيو مقايسه با بخش دولتي كه در در

 بخش خصوصي  با دموكراتيك است و در مقايسهها  اداره تعاونية شيو،گذاري شده است مأمور بنيان

 هاي تحقق هدف و  اصلي، تأمين نيازة انگيزها تعاوني است، در ي آن اساساً سودها  فعاليتةانگيز كه

 .ي آزادانه اعضا استها مشترك با تكيه بر مشاركت و همكاري

بنابراين در معرض  گيرد و  مي بازار صورتة خصوصي فعاليتشان در عرص مانند بخشها تعاوني

قاعدتاً   و– ييا و افزايش كارها فشار رقابت و ورشكستگي و الزامات آن از جهت كاهش هزينه

 مجموعه ةبا اين تعبيرات بخش تعاون دربرگيرند .دارند  قرار–  زيستمند و پوياهاي ساختارگيري شكل

 .شود  مي تعاوني ادارهنوع  ازمديريت با  جمعي وة اجتماعي است كه به شيو-ي اقتصاديها فعاليت

المللي  بين ي اين بخش معطوف به توليد كالاها و خدمات براي عرضه به بازارهاي داخلي وها فعاليت

 . است

ي تعاوني استاني و سراسري، ها ي تعاوني و اتحاديهها نهادسازي تعاوني كشور شركت در

، ها  ادارات كل تعاون استان،وزارت تعاون .شوند  ميمؤسسات اصلي بخش تعاون محسوبكارگزاران و 

شعب آن، مركز آموزش عالي تعاون و شعب آن، سازمان  صندوق تعاون و شعب آن، اتاق تعاون و

و ) توليد كشاورزي ي روستايي وها حوزه تعاوني در( ها استان مركزي تعاون روستايي و ادارات آن در

 حاكميتي مرتبط با بخش تعاون را ستادي و امور) ي فرش و عشايريها حوزه تعاوني در( هادوزارت ج

 .عهده دارند

يي هستند كه با رعايت مقررات قانون بخش تعاوني اقتصاد ها ي تعاوني، شركتها شركت

به ثبت  به ثبت رسيده باشند يا) 1377مصوب (واصلاحيه آن ) 1370مصوب ( جمهوري اسلامي ايران

شوند كه موضوع   مييي تشكيل شده ياها تعاوني  وها ي تعاوني با عضويت شركتها اتحاديه. سندبر

  .)قانون بخش تعاوني 43 و 2د موا( فعاليت آنها واحد است
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 :كند  مي خود نهاد تعاوني را چنين تعريف1995 ة در بياني1المللي تعاون اتحاديه بين

ي مشترك ها است كه به منظور تأمين نيازها و هدفتعاوني اجتماع داوطلبانه و مستقل اشخاص 

 اداره و كنترل ة شيوبابا مالكيت مشاع، اي   اجتماعي و فرهنگي خود از طريق مؤسسه-اقتصادي 

 .اند دموكراتيك، با همديگر متحد شده

و المللي تعاون خودياري، دموكراسي، برابري، انصاف   اتحاديه بينةبياني در :ي نهاد تعاونيها ارزش

پذيري اجتماعي و دگرخواهي به   و صداقت، آزادي، مسئوليتتعاوني ي نهادها  ارزشةاتحاد به منزل

 تصريح شده است و براي تحقق آن، اصول و رهنمودهاي ها ي اخلاقي اعضاي تعاونيها  ارزشةمنزل

 :مطرح گرديده است هفتگانه زير

 عضويت اختياري و آزاد .1

 عضاارت و همكاري انظاداره امور با  .2

                                                 
هاي كشورهاي مختلف جهان را متحد  المللي تعاون يك سازمان غيردولتي است كه تعاوني اتحاديه بين. 1

 در لندن 1895سال  اين اتحاديه در. دهد ها ارائه مي عاونيجهان به ت سرتاسر  و خدمات گوناگوني را دركند مي

المللي تعاون  اتحاديه بين. دهند المللي تعاوني تشكيل مي بين هاي ملي و  آن را سازمانيتأسيس شد و اعضا

كشور تحت پوشش دارد و به  100بيش از   هزار شركت تعاوني را در750و   سازمان عضو230اكنون بالغ بر 

هاي  هاي عضو اين اتحاديه در عرصه سازمان. هاي جهان است  تعاونيي ميليون نفر اعضا730ينده تعبيري نما

انداز، انرژي، صنعت، بيمه، شيلات،  هاي اقتصادي از جمله كشاورزي، بانكداري، اعتبار و پس يعي از بخشوس

سي و يكمين كنگره خود كه المللي تعاوني در  يه بينداتحا. و توزيع و مصرف فعاليت دارند مسكن، جهانگردي

هاي اخير و  ولات اقتصاد جهاني در دههگرديد با ملاحظه تح ليس برگزارگشهر منچستر ان  در1995در سپتامبر 

ها، و همچنين  هاي دولتي از تعاوني به كاهش حمايت به ويژه گسترش رويكرد بازاد در اقتصاد كشورها، گرايش

المللي و تأثيرات و بازتاب آن از ديدگاه  وري در سطح بيناهاي سريع فن توسعه بازارها، تشديد رقابت و دگرگوني

سازد،  ثر ساخته و ميأهاي تجاري نوعاً برونگرا كه ناگزير عملكرد مؤسسات تعاوني را در جهان مت اتخاذ سياست

   شجهت بازآرايي و انطباق ساختاري نهادهاي تعاوني با شرايط جديد و تقويت و گسترش و تعميق نق در

، اجتماعي و فرهنگي با تجديدنظر در اصول تعاوني مصوب كنگره وين همراه هاي اقتصادي ها در عرصه تعاوني

. اي را به عنوان اصول جديد تعاوني تصويب و اعلام نمود با ارائه تعريفي جامع از نهاد تعاوني، اصول هفتگانه

اصول جديد  در. كيد قرار داده استأل را مورد تكارگيري اين اصو  به)1997، تايلند(كنفرانس وزيران تعاون 

 نسبت به نقش ،ارچوب آن سازمان يابدچ در هاي عضو اتحاديه در سراسر جهان بايد  كه ساختار تعاوني،تعاوني

ها و اتكاي مؤسسات تعاوني به سرمايه، تلاش و ابتكار  ها، استقلال تعاوني يناعضا در تعاو تر تر و فعال گسترده

 .  اصلي جديد به اصول ششگانه پيشين كنگره وين افزوده شده استة شده و توسعه پايدار به منزلاعضا تأكيد
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 مشاركت اقتصادي اعضا .3

 ي دولتيها خودگرداني و عدم وابستگي به دستگاه .4

  تخصصي به اعضا وي تعاونيها اطلاع رساني و ارائه آموزش .5

 ها همكاري بين تعاوني .6

 معهجالح مصا و توجه به توسعه پايدار .7

 : و رهنمودهاي ارائه شده برچند مطلب مهم تكيه شده استها اين تعريف و مجموعه ارزش در

 كشورها قوانين تعاوني آن باب است كه در اهميت اين مطلب از.  تعاوني يك نهاد مستقل است-

ي ها شكل ي مالياتي وها عموماً براي تقويت و گسترش نهاد تعاوني امتيازات، تسهيلات، معافيت

جهت  رد عين حال تمهيداتي نيز رد شود و بنابراين بايد  ميبيني ي مالي پيشها گوناگوني از حمايت

نظر گرفته   درها مديريتي تعاوني امور ي دولت درها غيرمستقيم دستگاه مداخله مستقيم و جلوگيري از

 در .ستها تعاوني سازماندهي  زيرا اين مطلب منافي اصل استقلال، خودگرداني و خوداتكايي در،شود

 ي زيرها بيني شقانون بخش تعاوني جمهوري اسلامي ايران پي 17 و 7 ، 3مواد  همين زمينه در

 :عمل آمده است به

دخالت  كه زمينه اداره يااي  موظف است با رعايت اين قانون و درحد مقررات به گونه ـ دولت 3ماده «

 شدن دولت فراهم نيايد با بخش تعاوني همكاري نموده و ق يا كارفرماي مطلها در اداره تعاوني

  ».دهد ون در اختيار آنها قرارامكانات و تسهيلات لازم را با هماهنگي وزارت تعا

 ».باشند  ميي تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقلها اتحاديه  وها ـ شركت7ماده «

 درصد سرمايه به وسيله اعضا 51يي است كه تمام يا حداقل ها ي تعاوني شركتها كتـ شر17ماده «

ي دولتي وابسته به دولت و ها ، شركتها ، سازمانها گيرد و وزارتخانه مي اختيار شركت تعاوني قرار در

مستضعفان و ساير  ، شوراهاي اسلامي كشوري، بنيادها ، شهرداريها تحت پوشش دولت، بانك

 از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از 43 اصل 2توانند جهت اجراي بند   مينهادهاي عمومي

تمليك، بيع شرط، فروش اقساطي، اجاره به شرط  قبيل مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره،

 ».شندبدون آنكه عضو با صلح، اقدام به كمك در تأمين يا افزايش سرمايه تعاوني نمايند

ظرف  شوند  ميي تعاوني شريكها ي دولتي درتأسيس شركتها مواردي كه دستگاه  در-تبصره«

تدريج  ذاري دولت بهگ  سهم سرمايه،مدتي كه با موافقت طرفين در ضمن عقد شركت تعيين خواهد شد

 ».صد سرمايه به تعاوني تعلق خواهد گرفت در پرداخت و صدباز
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ي مهم تأسيسات ها وجوه و ويژگي بدين ترتيب، خودياري و خوداتكايي، استقلال و خودگرداني از

فات و مغايرتي با حقوق مناه بخش دولتي نبايد يژ به وها تعاوني است و بنابراين مشاركت با ساير بخش

 . دموكراتيك تأسيسات تعاوني داشته باشدةاي تعاوني از جهت اداراعض

 اشخاص در ةعضويت در تعاوني به اشخاص حقيقي محدود و منحصر نگرديده است و از كاربرد واژ -

ي سطح ها  در تعاوني.ي حقيقي اراده شده استها ي حقوقي و هم شخصيتها تعريف، هم شخصيت

ي غيرسطح اوليه ها ليكن تعاوني. گردد  مياص حقيقي محدوداوليه در جهان گاهي عضويت به اشخ

 ناگزير  را آنيبنابراين اعضا و آيد  ميي سطح اوليه پديدها تعاوني ازاي  عموماً از تشكيل مجموعه

 چنين عضو) 1370سال (  قانون بخش تعاوني ايران8ماده  در .دهند  ميي حقوقي تشكيلها شخصيت

 :تعريف شده بود

ي تعاوني شخصي است حقيقي كه واجد شرايط مندرج در اين قانون بوده ها شركت  در عضو-8ماده «

 ».اساسنامه قانوني آن تعاون باشد و ملتزم به اهداف بخش تعاوني و

 فوق الذكر اصلاح و 8 ماده) 1377مصوب (  قانون اصلاح قانون بخش تعاون1ليكن در ماده 

ي ها شركت بنابراين اكنون عضويت در .شده استبه آن افزوده  »غيردولتيحقوقي  و يا« عبارت

. گيرد مي بر ي حقوقي غيردولتي را درها هم شخصيت ي حقيقي وها هم شخصيت قانوناً تعاوني كشور

 يي تعاوني براي ارتقاها ويژه از آن جهت حائز اهميت است كه شركت به رفع اين محدوديت قانوني

 با راهبرديي ها پيمان ر بايد از طريق مشاركت و انعقادناگزي الزامات بازار يي و رويارويي بااكار

ي گسترش ها به ويژه با بخش خصوصي و ساير مؤسسات تعاوني، زمينه  و مؤسسات ديگرها بخش

د و ناطلاعاتي خود را فراهم آور ارتباطي و ي مديريتي و سازماني وها  ظرفيتيپايه عضويت و ارتقا

  وها  در ساير بخشها منابع و استفاده از نوآوري تجهيز تررمؤث و تر با دسترسي به امكانات وسيع

 .مؤسسات با شرايط رقابت در بازار هماهنگ شوند

معطوف بودن نهاد تعاوني به تأمين نيازها و اهداف مشترك اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جهت  -

دهي اقتصادي يعني  با اين تعبير ويژگي مهم اين نوع سازمان.مهم ديگري در تعريف مورد بحث است

عين حال در  تواند در  ميي ديگر سازماندهي و تخصيص منابع، كهها تعاوني در مقايسه با شيوه

 مزيت مهمي براي ة به منزليمحلي خاصي نظير تأمين و عرضه كالاها و خدمات عمومي ها حوزه

ي ها نظام در .استتأسيسات تعاوني قلمداد شود، ايجاد پيوند بين نيازها و عرضه كالاها و خدمات 
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 ها ي زيربنايي عموماً بين احتياجات و خواستها گذاري  سرمايهةزمين ويژه دربه دولتي تخصيص منابع 

آيد كه اين مطلب بر   ميوجوده يي بها شكاف) در اثر نقص اطلاعات( شود  ميو خدماتي كه عرضه

نظام  در ).شكست دولت( شود  ميعموجب اتلاف مناب  وردگذا مي تأثير ها گذاري بازده و كيفيت سرمايه

و در صورت برقراري نظم رقابتي، توليد و عرضه  شود  مي انجامها  انتقال اطلاعات براساس قيمت،بازار

 در ).كننده حاكميت مصرف( گردد  ميمنطبقيك فرآيند پويا  در كالاها و خدمات با تقاضاي مؤثر

يي لازم اتواند همواره از كار اصل عملكرد بازار نمي در شرايط توزيع نابرابر درآمد و ثروت حهمين حال،

 تواند ، مييابد  مي سازمان و براي اعضااما نهاد تعاوني كه توسط اعضا). شكست بازار( باشد برخوردار

 تواند طيف  مياين نيازها و اهداف .سازد خدمات برقرار و عرضه كالاها ارتباط نزديكي بين نيازها و

 .تنوع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در برگيرداز مقولات ماي  گسترده

ي مهم ها عضويت و مشاركت داوطلبانه و آزاد و كنترل دموكراتيك توسط اعضا از ديگر ويژگي -

 .تأسيسات تعاوني است كه در تعريف مورد بحث و اصول هفتگانه تعاوني تصريح گرديده است

 . اعضا سپرده شده استة يا ترك تعاوني به عهدو اختيارماندن  اجباري نداردةتعاوني جنب عضويت در

 : قانون بخش تعاوني كشور نيز اين اختيار صراحتاً به اعضا داده شده است12درماده 

 ».توان آن را منع كرد  خروج عضو از تعاوني اختياري است و نمي-12ماده «

ده است اين شرايط ، عمل آمبه قانون   در1377سال   شرايط عضويت نيز با اصلاحاتي كه درةدربار

 خريد حداقل سهام مقرر در ،به تابعيت جمهوري اسلامي ايران، عدم ممنوعيت قانوني و حجر

يت و تعهد به رعايت مقررات اساسنامه محدود شده عضو درخواست كتبي ةئاساسنامه تعاوني و ارا

به  ورود و شوند  مييلداوطلبانه تشكاي  گونهبه يي هستند كه ها سازمان ها ترتيب تعاوني بدين .است

مسئوليت   ونندخدمات تعاوني استفاده ك از صورت عضويت براي تمام اشخاصي كه بتوانندبه  آنها

 .است آزاد مذهبي يا  بدون تبعيضات جنسي، اجتماعي، نژادي، سياسي،يرندبپذعضويت را  ناشي از

متناسب با سرمايه  هرعضو و شود مي مانجا وجه منصفانه تعاوني به ةسرماي تأمين در مشاركت اعضا

كند و مازاد درآمد براي توسعه تعاوني و تقسيم بين اعضا به   ميپرداخت شده، سود محدودي دريافت

 .يابد  مي تعاوني و ساير مصارف، با تصويب اعضا تخصيصبانسبت معاملات آنها 

 ور تعاوني از يكام جهت اداره و نظارت بر وجه مهم ديگركنترل دموكراتيك يعني حقوق اعضا از -

 نهاد تعاوني  درنيزبه همين مناسبت  . از سوي ديگر استها سو و مشاركت آنها در تصميم گيري
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مالكيت  تأمين سرمايه و سهمش در از نظر صرف عضو براي هر) ي سطح اوليهها به ويژه در تعاوني(

همين  به ناظر  كشور قانون تعاوني46  و30، 20، 10مواد . شود  ميگرفته نظر تعاوني يك رأي در

 .موضوعات است

 ». اعضا دركليه امور تعاوني طبق اساسنامه حق نظارت دارند-10ماده«

ي تعاوني برابر است مگر مجمع عمومي تصويب ها  سهم اعضا در تأمين سرمايه شركت-20ماده«

حدودي   در بايدها سهام حداكثر اين صورت حداقل و نمايد كه اعضا سهم بيشتري تأديه نمايند كه در

 ».نمايد  مي تعيينها نوع و تعداد اعضا تعاوني باشد كه وزارت تعاون متناسب با

 مجمع عمومي كه براساس اين قانون بالاترين مرجع اتخاذ تصميم و نظارت در امور -30ماده «

دي و صورت عابه الاختيار آنها  باشد، از اجتماع اعضاي تعاوني يا نمايندگان تام  ميهاي تعاوني شركت

 ».گرفتن ميزان سهم فقط داراي يك رأي است نظر بدون در عضو هرو  شود  ميفوق العاده تشكيل

هر شود و   ميتشكيل هاي عضو ي تعاوني از نمايندگان تعاونيها  مجمع عمومي اتحاديهـ46ماده «

 ».باشد  مييك رأي تعاوني داراي

ي ها يهاتحاد  وها شركت سود خالص درنحوه تقسيم ،  قانون بخش تعاوني كشور25ماده  ضمناً در

 .تعاوني مشابه با اصولي كه تشريح شد مشخص شده است 

 ة اصل استفاد،توان استنباط كرد  ميالمللي  مطلب ديگر كه از مضمون تعريف اتحاديه تعاوني بين-

به » خود ...به منظور تأمين نيازها و اهداف مشترك« اين معنا را عبارت. تعاوني است  اعضا از خدمات

 ةدستفاجهت ا يي درها بيني پيش ماًكشورها عمو در قوانين و مقررات تعاوني در .سازد  ميذهن متبادر

 آيد و الزامات و اجبارهايي نيز براي تحقق اين مطلب تعيين  مياعضا از خدمات تعاوني به عمل

 تعاوني استفاده عضويت يا حداقل اسقاط حق رأي عضوي كه از خدمات گاهي تا حد لغو  كهشود مي

 ن بهتوا  مييي نيز همراه است كه از جملهها انگيزه اجبارها عموماً با اين الزامات و .رود  ميپيش ،نكند

يي نيز كه ها مورد تعاوني در .تقسيم درآمد مازاد به نسبت معاملات اعضا با تعاوني اشاره كرد سازوكار

را با اعضا انجام دهند در  لات و معاملات خوديشان بخشي از مبادها فعاليت سازماندهي نتوانند در

ي تنبيهي ديگر ها جهت لغو امتيازات و يا شيوه در ييها بيني پيش ي تعاوني كشورها گاهيها نهادسازي

 را در ها پذيري تعاوني  طبعاً قدرت رقابتها تعاوني براي بازاراسير نظر گرفتن در .شود  ميبيني پيش

تا حدودي در  دهد و  ميي خصوصي و دولت افزايشها بخش ي درمقابل نهادهاي توليدي و تجار
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ه قدرت ادامه حيات اين نهادها حداقل ب كند و  ميي تعاوني پايداري و ثبات ايجادها روند فعاليت

 .افزايد  ميويژه در شرايط نوسانات اقتصادي به

نا را متضمن است كه تعريف مورد بحث تلقي بنگاه يا مؤسسه در مورد تعاوني تلويحاً اين مع درـ 

 بازار بر كاركرد آن عدتعاوني نهادي سازمان يافته و متشكل است كه با بازار پيوند دارد و بنابراين قوا

 . بتواند به بقاي خود ادامه دهدها يي و كاهش هزينها و درشرايط رقابت بايد با افزايش كارحاكم است

 بر مقررات ناظر قوانين و دارند و در ي قرارمعرض ورشكستگ ي خصوصي درها بنگاه  مانندها تعاوني

 .آيد  مياين جهت به عمل يي درها بيني پيش عموماً) بخش انحلال و تصفيه در (ها ي تعاونيها فعاليت

، مشابه ساير ها مورد تعاوني شرايط ورشكستگي و تبعات آن در قانون بخش تعاوني كشور نيز در

 سازوكار ).»ورشكستگي طبق مقررات« : 54 ماده 6بند ( .بيني شده است  پيشها  و شركتها بنگاه

 ،كننده دارد ورشكستگي درنهاد بازار و كاركردهاي بخش خصوصي در شرايط رقابت نقش تصحيح

ادامه دهد از بازار خارج  را يك نظم رقابتي فعاليت خود كه نتواند دراي  بدين معنا كه شركت يا مؤسسه

  گزينش طبيعي دارويني و بقاي اصلح و انسب عملسازوكاريك  ةخواهد شد و اين فرآيند به مثاب

م رقابتي سالم به معناي باقي ماندن ايك نظ مد دراي غيركارها كند زيرا بيرون رانده شدن بنگاه مي

 از .يي اقتصادي استانتيجه تقويت جريان رشد و كار بازار و در مد دراي كارها كارگزاران و بنگاه

پايين بودن قيمت   محدود،دي تعاوني نظير انتظار سوها ويژگياي  پاره يريپذ ديدگاه رقابت و رقابت

 ي تعاوني برااضاي تضمين شده از سوي اعضايي غير ضرور، تقها تمام شده به لحاظ حذف واسطه

مين سرمايه تأي مديريت تعاوني از ديدگاه مشاركت اعضا در ها كالاها و خدمات توليدي تعاوني، شيوه

تداوم حيات  تواند در  ميي مثبتي است كه كما بيشها و نظارت دموكراتيك، جنبه  امورةو ادار

ي مؤثرتر مديريت و ها كارگيري شيوهبه همين حال  در .قابت تأثيرگذار باشدرشرايط   درها تعاوني

ي مقياس، ها گيري از صرفه  جهت بهرهي افقي و عمودي درها يزدرهم آمي  وها سازماندهي، ادغام

گذاران خصوصي داخلي و خارجي  سرمايه  به ويژهها درت بازار و جلب همكاري با ساير بخشافزايش ق

 كمك ها تواند به افزايش قدرت رقابت تعاوني  ميراهبرديي ها به صورت مشاركت و انعقاد پيمان

يي كه موضوع ها  و تعاونيها ي تعاوني با عضويت شركتها قانون بخش تعاوني، اتحاديه در .نمايد

 .گردند  مي تشكيل،ي نوعاً افقيها آميزي   و درهمها از ادغاماي  زمينه  يعني در،فعاليت آنها واحد است

ي ها  و درهم آميزيها ي حقوقي لازم براي ادغامها بنابراين با اصلاح قوانين و مقررات بايد چارچوب
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 فراهم  نيزبسيار تأثير گذار باشد، تواند مي يي و نفوذ در بازارا و كارها لحاظ كاهش هزينه عمودي كه از

 .شود

 و در فناوريانقلاب در ، ي بخش تعاوني در شرايط رقابت شديدها مطلب ديگر كه از جهت فعاليت

ي خارجي ها گذاري  جلب و جذب سرمايه،كمال اهميت است زيروندهاي جهاني شدن و آزادسازي حا

امكانات تواند  ميعين حال  ي خارجي درها گذاري سرمايه ااست زير ي تعاوني كشورها  فعاليتةحوز در

پذيري  قدرت رقابت در اختيار اين بخش قراردهد و طبعاً بر  و دسترسي به بازار رافناوري، اي سرمايه

 ها  در مراحل تكوين تعاونيها )طرح (مطلب ارزيابي و انتخاب پروژههمچنين  1.اين بخش بيفزايد

ي اين بخش بسيار ها گذاري سرمايه كيفيت ي آنها وها يايي فعاليتپو زيستمندي و تواند در مي

 .گذار باشدتأثير

است و بخش تعاوني و  ن جديدرا در دوها نگاه به بيرون و برونگرايي از شرايط عمده بنگاه

يي كه ها ي صادراتي نظير تشكلها توسعه تشكل . نيستندااين قاعده مستثن از مؤسسات تعاوني نيز

تواند هم از جهت گسترش   ميايجاد شده است، ري كشوها از تعاونياي   فعاليت پارهةيندر زماكنون 

عرضه  ي خارجي به بخش تعاوني وها گذاري صادرات و هم از لحاظ انتقال دانش فني و جلب سرمايه

 .محصولات داخلي در بازارهاي جهان مؤثر واقع شود

 و(اين بخش  ياسي و بوروكراتيك دولت درغيرمستقيم س مداخلات مستقيم و اين، از گذشته از

 در قانوني موجود نيز بايد كاسته شود و چارچوب حقوقي و) ي اقتصاديها فعاليت و ها ساير بخش

 دولت ةو اصلاح قرار گيرد و وظيف تجديد نظر سازي قوانين و مقررات مورد زدايي و ساده جهت مقررات

ي مناسب و فراهم كردن ها  و نهادسازيها تعاونيبخش تعاون به ايجاد فضاي مساعد براي رشد  در

ي مستقل و معطوف به مشاركت فعالانه ها گيري تعاوني  هدف شكلبا و( ي پشتيبان تعاونيها نظام

آن  ي تعاوني كه درها نظام ).آمده است ژاپن با موفقيت به اجرا در  درراهبرداين ( محدود گردد) اعضا

                                                 
 ورود اين بخش  اما با،گذاري خارجي استفاده نشده است بخش تعاون در ايران تاكنون از امكانات سرمايه در. 1

اي توليد پروفيل، صنايع واحده( هاي بزرگ توليدي و زيربنايي گيري تعاوني شكل هاي جديد و  به حوزه

، صنايع غذايي، صنعت هاي كشت و صنعت ، صنايع الكترونيك، مجتمعآلومينيوم، سيم و كابل، چوب و كاغذ

هاي خارجي به وجود  سرمايه تري براي استفاده از امكانات و شرايط مناسبت ...)نقل و گردشگري و حمل و

 .خواهد آمد



 ...هاي نهادي  مجدد ضوابط و قلمرو بخشتعريف 32

مشاركت   ودخالت داشته فعالاي  گونه  بهها تعاوني مديريت ندازي وا راه ريزي،  برنامهةزمين دولت در

ي ها به حداقل پذيري  رقابت از ديدگاهعموماً، نظام توسعه تعاوني نقش محوري نداشته است اعضا در

اندازه به دولت   و وابستگي بيش ازفناورياي، سرمايه و  اند و از جهت مديريت حرفه  نرسيدهقابل قبول

 و نينسازي قوا ساده بنابراين همان گونه كه مطرح شد، .اند داشته شرايط نامطلوبي قرارهمواره در 

زمره شرايط  بايد در  راها  و بوروكراتيك دولت در امور تعاونيستيمداخلات سيا كاستن از مقررات و

ه حفظ خصلت استقلال و ادار با(آينده  پذيري آن در  رقابتلازم رشد بخش تعاون و افزايش قدرت

 .كرد قلمداد )دموكراتيك

 

 نقش و قلمرو: بخش تعاوني

 از فعاليت ظ قلمرولحا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بخش تعاوني از در .چارچوب حقوقي

 است، بدين معنا كه برخوردار) خصوصي و ي دولتيها بخش( بخش ديگر پويايي دو همان

فعاليت اين   در مراحل مختلف رشد، حدودريزي عمومي اقتصاد كشور برنامه ي حاكم برها ضرورت

ي فعاليت اقتصادي ها چارچوب اين ويژگي كلي نقش بخش تعاون و حوزه در .كند  ميبخش را تعيين

ي تعريف شده ها  فعاليتةحيط گرديده است كه در يي از توليد و توزيع منحصرها زمينه اين بخش به

و مؤسسات تعاوني است، وسايل و ابزار كار  ها اين بخش كه شامل شركت در .نداشته باشد دولت قرار

 بخش تعاوني . و مؤسسات به كار مشغولندها اين شركت در مالكيت افرادي است كه مستقيماً در

راه مشروع  هر يا منابع جامعه به صورت وام بدون بهره و از منابع شخصي افراد تواند علاوه بر مي

 ي خاص منتهي نشود و نه دولت راها راد و گروهدست اف كه به تمركز و تداول ثروت در ديگر

 ).قانون اساسي 44 و 43اصول (  استفاده كند، مطلق در آوردگبه صورت يك كارفرماي بزر

جمهوري اسلامي ايران به شرح  اهداف و ضوابط كلي بخش تعاوني در قانون بخش تعاوني

 ):1ماده( زيرتعيين شده است

  ؛رسيدن به اشتغال كامل كار براي همه به منظورايجاد و تأمين شرايط و امكانات  -

 ؛قراردادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند -

 ؛ي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعيها دست افراد و گروه تداول ثروت در و تمركز پيشگيري از -

 ؛جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت -
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برداري مستقيم از  بهره تشويق و نيروي كار اختيار منابع حاصله در سرمايه و ديريت وگرفتن م قرار -

 ؛حاصل كار خود

 ؛پيشگيري از انحصار، احتكار، تورم و اضرار به غير -

 .توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم -

 :ست قانون بخش تعاوني كشور دو نوع تعاوني تعريف شده ا27و 26مواد  در

ماهي،  مربوط به كشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صيد امور ي توليد كه درها تعاوني .1

 .نمايند  مي فعاليتهانظاير اين و شيلات، صنعت، معدن، عمران شهري و روستايي و عشايري

ند و كن مي تأمين... كنندگان عضو خود را   مصرفي توزيع كه نياز مشاغل توليدي و ياها تعاوني .2

يان، عشاير يي روستاها نيازمندي ي توزيع مربوط به تأمين كالا و مسكن و سايرها طور خاص تعاوني به

 .شامل است و كارگران و كارمندان را

عين حال در قانون بخش تعاوني مؤسسات و نهادهاي تعاوني به دو نوع مذكور در فوق  در

يي كه با ها شركت«شود كه   مي تصريحمطلب  قانون تعاوني اين2 ماده  زيرا در،نشده است منحصر

 و حد و حصري براي ».شوند  ميرعايت مقررات اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته

 1.بيني نشده است  پيشها قلمرو موضوعي تعاوني

 بخش تعاوني در قلمرو وتوسعه نقش  در .پيش نيازهاي توسعه نقش و قلمرو بخش تعاوني

 :گذار باشدرتواند بسيار تأثي مي  و اقدامات زيرها گيري جهتاقتصاد كشور 

اين مطلب مستلزم . مد كردن دولت بازآرايي شودابخش عمومي بايد با هدف كوچك كردن و كار -

 ي اقتصاديها فعاليت ي مستقيم و غيرمستقيم دولت درها گري و مداخله ي تصديها كاستن از حوزه

 .سازي در درون دولت از سوي ديگر است يت امور حاكميتي و ظرفيتاز يك سو و تقو) زدايي مقررات(

                                                 
 5/12/1350اصلاحيه آن مصوب   و همچنين در16/3/1350مصوب هاي تعاوني   قانون شركت18ماده  در. 1

هاي كشاورزي و   رشته كشاورزي شامل تعاوني.1 بندي شده بود هاي تعاوني در سه رشته طبقه انواع شركت

 رشته كار و .3ها و  كنندگان، مسكن و اعتبار و آموزشگاه هاي مصرف  رشته مصرف شامل تعاوني.2روستايي، 

دستي، صاحبان صنايع كوچك و كسبه و صاحبان مشاغل  ف و صنايعرهاي كار صاحبان ح نيپيشه شامل تعاو

هاي  هاي تعاوني كه در رشته نيز تصريح شده بود كه انواع شركت ذيل اين ماده 1در تبصره . آزاد و صيادان

ري از  تعاوني كارگ،مصرف و كار و پيشه با عضويت كارگران صنايع و خدمات و حرف تشكيل شده باشند

 .شود همان نوع خوانده مي
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كننده رشد  نقش اصلي دولت در حوزه اقتصادي بايد به زيربناسازي و ايجاد فضاي مناسب و تسهيل

هاي اقتصادي كه اكنون در اختيار  و واحدها و فعاليت خصوصي معطوف گردد و ي تعاونيها بخش

 . تعاوني و خصوصي واگذار شوديها  به تدريج به بخشستدولت ا

ي مرتبط با فعاليت بخش تعاوني و كاستن از مداخله دولت در امور ها سازي مقررات در حوزه ساده -

گيري  ي حمايت منطقي و ايجاد فضاي مساعد براي شكلها  و جايگزين كردن آن با نظامها تعاوني

 .ي داوطلبانه و مستقل تعاونيها تشكل

ي مقياس و ها ده از صرفهستفاجهت افزايش قدرت بازار، ا ش تعاوني درسازماندهي مجدد بخ -

 و ها  از طريق ادغامفناوريق آنها با تحولات سريع نطباپذيري نهادهاي تعاوني و ا افزايش رقابت

 .ي افقي و عموديها آميزي درهم

سعه منابع انساني و ي اطلاعاتي بازار، تقويت تحقيق و توسعه، آموزش و كارورزي، توها استقرار نظام -

 .در بخش تعاوناي  ي مديريتي حرفهها ايجاد ظرفيت

ي ها پيمان  از طريق انعقادها ساير بخش ي بخش تعاون باها سازي براي تقويت همكاري زمينه -

گذاري بخش  ي همكاري غير مبتني بر مالكيت و جلب مشاركت و سرمايهها شكل ساير  وراهبردي

 . خارجي خصوصي داخلي و

 ضهعر ي جديد نظير تأمين وها ي سازماندهي و هنجارهاي تعاوني در حوزهها كارگيري شيوه به -

آن سرمايه انساني نقش  كه در( طلب جديد ي دانشها همچنين فعاليت  و1كالاهاي عمومي محلي

 .گسترش قلمرو بخش تعاون به منظور) گيري فعاليت دارد شكل كننده در تعيين

ي صادراتي مرتبط با بخش تعاوني و نهادهاي تعاوني ها ه تأسيسات و تشكلسازي براي توسع زمينه -

 . و مؤسسات تعاونيها ي صادراتي شركتها براي گسترش قابليت كشور خارج از در

جويي صرف به رشد همراه و توأم با  گرايي يا عدالتتغيير نگرش در مديريت توسعه ملي از رشد -

رشد پيوسته توليد  آماده كردن شرايط براي افزايش و ي وبهبود توزيع درآمد از طريق بسترساز

 مولد در عناصر عوامل و ي مساوي براي عموم مردم وها وجود آوردن فرصته ناخالص داخلي، ب

ي ها ي درآمدي در سطوح مختلف جامعه در راستاي ايجاد فرصتها  و ظرفيتها ، گسترش پايهركشو

يك سو و افزايش توان ماليات ستاني دولت از سوي ديگر و شغلي جديد با تأكيد بر اشكال تعاوني از 
                                                 
١. Local Public Goods 
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 يها  و لايهها تأمين اجتماعي در جهت حمايت از گروه از توراي   گستردهةدر نتيجه استقرار شبك

 .ي دولتيها  و يارانهها كم درآمد و نيازمند به كمك

 

 بخش خصوصي

 مفاهيم تعاريف و: بخش خصوصي

شود كه با انگيزه كسب   مينهادهايي اطلاق حقوقي و قي وبخش خصوصي به مجموعه اشخاص حقي

غيردولتي در چارچوب قوانين،  بر مبناي مالكيت، مديريت وعملكرد با ماهيت غيرعمومي و سود و

عرضه كالاها  هاي توليد و به فعاليت عرصه بازار قواعد و مقررات موضوعه و با پيروي از نظم بازار و در

ي بخش خصوصي ها ترين ويژگي بر اساس اين تعريف مهم .پردازند  ميانيبازرگ خدمات و توزيع و و

 :شمرد توان چنين بر  ميرا

 مالكيت خصوصي •

به شخصي حقيقي يا حقوقي در يك دوره زماني ) يا توانايي(مالكيت عبارت است از اسناد يك دارايي 

حقوق  ن به اختيارات وتوا  ميحقوقي براي مالك است كه از جمله  اختيارات وأمالكيت منش .معين

مبادله دارايي  درآمدها و انتقال و انحصار منافع و ناشي از مالكيت براي اعمال مديريت، اختصاص و

رناني، (كند   ميتضمين كيفيت اعمال آن را دولت تعريف و ثغور اين حقوق و حدود و .اشاره كرد

 :مين مطلب تصريح شده استهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ه در اصل چهل و ).1376

 ».كند  ميضوابط آن را قانون تعيين .مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است«

توان چارچوب نهادي اصلي براي فعاليت بخش   مي اعمال آن راةنحو حقوق مالكيت خصوصي و

  و حقوق مالكيت خصوصيةتعريف روشن، دقيق و گسترد .تخصيص منابع قلمداد كرد خصوصي و

 طريق نهادها، ابزارها و سازوكارهايي كه جريان اعمال حقوق مالكيت را تسهيل از(تضمين آن 

توليد   دركاراييگيري رقابت در بازارها و  رشد بخش خصوصي، شكل از شرايط لازم فعاليت و) كند مي

اً وظايف نوع تضمين آن از تعريف حقوق مالكيت، حفاظت از اين حقوق و .تخصيص منابع است و

اين مطلب مستلزم نهادسازي،  .ستها دولت عهده از مقوله توليد كالاهاي عمومي و بر حاكميتي و

  وفناوريكارگيري  به مي واانتظ سيسات قضايي وأايجاد ت  وها نامه آيين وضع قوانين، مقررات و
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گزاران كاربرد حقوق مالكيت را براي كار  تنفيذ وةمدي است كه در مجموع هزيناسازوكارهاي كار

هم در بعد   را هم در بعد تخصيص منابع وكاراييموجبات افزايش   ودهد ميبخش خصوصي كاهش 

همين  .آورد  ميفراهم) ها  و توزيع مجدد داراييها به علت تسهيل فرآيند مبادله دارايي(عدالت توزيعي 

 اقتصادي خارجي ياهراي اثرهر دارايي دا :توان چنين بيان كرد  ميتعابير اقتصادي مفاهيم را با زبان و

 »دامنه بالقوه « تر تعريف شود  تر و گسترده تر، روشن هرقدر حقوق مالكيت دقيق .منفي است مثبت و

 كردن نسبت به منافع آن كمتر ي درونيها هر اندازه هزينه شود، و  مي خارجي بيشترآثارشدن  دروني

 با ملاحظه اين موضوع كه با .خواهد شددروني شدن آثار خارجي بيشتر » دامنه بالفعل « باشد، 

 اقتصادي كاراييتوان نتيجه گرفت كه   مييابد،  مي تخصيصي افزايشكارايي خارجي آثاردروني شدن 

) كم هزينه بودن اعمال حقوق مالكيت(چگونگي تضمين حقوق مالكيت  دقت تعريف و به دامنه و

 ).1376رناني، (بستگي دارد 

خصوصي ساختار  هاي دولتي و  بخشةشد كه وجه مميز  ميتصورگذشته عموماً اين طور  در

 .ي ماهوي مالكيت عمومي با مالكيت خصوصي استها تفاوت  وها مالكيتي در اين دو بخش و ويژگي

 ها خصوصي كه قانونمندي گيري نهادهاي دولتي و شكل ليكن اكنون با تفكيك مالكيت از مديريت و

، خواه دولتي ها رفتار بنگاه گذارد، نقش مالكيت در عملكرد و مي ثيرعملكرد آنها تأ قواعد مشتركي بر و

محيطي است كه  و) آن فضاي رقابتي يا غير (ها عامل فضاي فعاليت كمتر از خواه خصوصي، بسيار و

 كارايينظر از خصوصي يا دولتي بودن مالكيت، عامل مسلط در  صرف كنند و  مي در آن عملها بنگاه

تعبيرات مربوط به بخش خصوصي با  .فيت ارتباط اهداف آنها با سودآوري استمؤسسات اقتصادي كي

ي ها مفاهيمي كه پيش از اين در ادبيات اقتصادي رواج داشته در شرايط كنوني فقط در مورد بنگاه

در همين حال  .تواند مصداق داشته باشد  ميمديريت واحدند فرما كه داراي مالكيت و خويش

رشد بخش خصوصي مالكيت خصوصي را همچنان بايد  گيري و د، در شكلگونه كه مطرح ش همان

  .ترين عامل قلمداد كرد كننده تعيين ترين و مهم

 عملكرد خصوصي مديريت و •

 .جدايي مالكيت را از مديريت فراهم آورده است ها، موجبات انفصال و فرآيند بوروكراتيزه شدن بنگاه

شوند عموماً مالكيت به صورت   ميادارهاي  رفهمؤسسات بزرگ خصوصي كه توسط مديريت ح در

هر يك از سهامداران به تنهايي سهم  شود كه گاهي نيز  ميتوزيع سهام بين شمار زيادي سهامدار
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تواند  مالكيت خصوصي نمي نهاد در اين شرايط، .را در سرمايه بنگاه در اختيار ندارداي  قابل ملاحظه

 يكي از عناصر اصلي ةفرما نقش خود را به منزل كز يا خويشبا مالكيت متمر مشابه مؤسسات كوچك و

علت آن است كه  .تخصيص بهينه منابع ايفا نمايد  وكاراييسازوكارهاي انگيزشي در جهت ارتقاي 

چنين وضعيتي ضمانتي وجود ندارد  آورد و در  ميپيش  آمر و مأمور راةلئمسجدايي مالكيت از مديريت 

همين حال مطالعات  در .دنبال نمايند ي مالكان مؤسسه را تعقيب وها فكه مديران مؤسسه لزوماً هد

ي خصوصي مشابه نشان داده است كه مؤسسات ها ي دولتي با بنگاهها تطبيقي و مقايسه عملكرد بنگاه

ي اخير در كشورهاي ها سال سازي  خصوصيةتجرب .مدترنداخصوصي از مؤسسات مشابه دولتي كار

سازي  خصوصي .مركزي نيز مؤيد اين مطلب است در اروپاي شرقي و  واتحاد جماهير شوروي سابق

صادراتي،  سودآوري، بهبود عملكردهاي توليدي و وري و در اين كشورها عموماَ باعث افزايش بهره

مواد،   كاربرد نيروي انساني وة در زمينكاراييتوليد كالاهاي جديد، افزايش  دستيابي به بازارها و

ي ها آرايش بدين ترتيب، خصوصي يا دولتي بودن مالكيت در 1.نظاير آن شده است  وها بازآرايي بنگاه

  وكاراييكننده تفاوت  تواند چندان تعيين در شرايط تفكيك مالكيت از مديريت نمي جديد بنگاهي و

ي دولتي باشد اما عوامل ديگري وجود دارد كه ها ي خصوصي نسبت به بنگاهها عملكرد برتر بنگاه

 :سازد  ميمتمايز ي خصوصي را نسبت به مؤسسات دولتي مشابه متفاوت وها عملكرد بنگاه ومديريت 

عموماَ اهداف  هاي دولتي شركت .ها نقش انگيزه ارتباط اهداف مؤسسه با سودآوري و) الف

. كنند مي اجتماعي و حتي سياسي دنبال ي اقتصادي وها زمينه در هم را با گاهي مغاير چندگانه و

 .شود اين مؤسسات پيگيري نمي رين هدف درت قل اصليأترين يا لا ودآوري به منزله مهمموضوع س

سازوكارهاي پاسخگويي مناسب در  عين حال مانع ايجاد و استقرار  درها چندگانگي هدف تعارض و

ترين هدف  اصلي ي خصوصي برخلاف مؤسسات دولتي كسب سودها در بنگاه .ي دولتي استها شركت

شود   ميمديران باعث  وها وجود معيار مشخص براي ارزيابي فعاليت . فعاليت استةنگيزترين ا مهم و

 دهند و كه مالكان مؤسسه، از طريق مجامع عمومي، بهتر بتوانند عملكرد مديران را مورد سنجش قرار

گويي مديران در مقابل سهامداران خود به خود، شرايط افزايش  پاسخ سازوكارهاي مؤثرتر استقرار

                                                 
سازي در كشورهاي بلغارستان، جمهوري چك، مجارستان، لهستان،  يك بررسي كه در مورد خصوصي. 1

هاي  وري در بنگاه ه به عمل آمده نشان داده است كه بهر1997اسلواني در سال  روماني، جمهوري اسلواك و

 . بوده است بيشتر  برابر5 تا 3هاي دولتي مشابه بعد از چهار سال حدود  خصوصي شده نسبت به بنگاه
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ي ها در شكل .سازد  ميي صاحبان بنگاه فراهمها هماهنگي فعاليت مديران را با خواست  واراييك

يي كه ها كشورهاي پيشرفته صنعتي ـ با نهادسازي جديد فعاليت بنگاهي در بخش خصوصي ـ در

 ة شكل گرفته است، حوزها امور شركت نظارت بر ي جديدي كه براي هدايت وها شيوه عمل آمده و به

 ها ي خصوصي از محدوده مديران در مقابل سهامداران فراتر رفته و عملكرد بنگاهها خگويي بنگاهپاس

فع اعم از ن ي ذيها  بر گروهها ديدگاه تأثيرگذاري فعاليت بنگاه تري از منافع، از در عرصه بسيار وسيع

كلي، ارزيابي  رجامعه به طو كنندگان و كنندگان، توزيع مصرف كاركنان، داران و بران، سهام سهم

سازوكارهاي پاسخگويي جديد، حاشيه مباينت عملكردهاي خصوصي با  ترتيب در  و بدينشود مي

 ضابطه اصلي ةضمن آنكه سودآوري به منزل .شود  ميمحدودتر تر و  تنگي اجتماعي مرتباًها هدف

 .ي خصوصي همچنان حاكم استها توليد، بر فعليت بنگاه گذاري و ي سرمايهها تصميم

 عملكرد واحدهاي خصوصي در قياس با واحدهاي توليدي و تجاري ة ديگري كه در زمينةكتن

ي ها ي خصوصي و پيوند و ارتباط شركتها  استقلال عملياتي و مديريتي بنگاه،استمطرح دولتي 

نهادهاي خصوصي عموماًَ   وها بنابراين شركت .ي اجرايي استها دولتي با نهادهاي حكومتي و دستگاه

برخوردارند و ) ي دولتيها مقايسه با شركت در(سازگاري بيشتري با محيط  بليت انعطاف واز قا

انطباق با شرايط  در پويا واي   كسب سود به گونهةي مديران در اين واحدها با انگيزها گيري تصميم

ي ها ركتدر مقابل، در ش .گردد  مي بيشتر اين واحدها منجركارايياين مطلب به  شود و  ميبازار انجام

عدم  ها از يك سو و ي دروني بين هدفها در مواردي تعارض  وها دولتي به علت چندگانه بودن هدف

انضباط مبتني بر بازار،  عدم حاكميت قواعد و ي كافي وها مديريتي، نبود انگيزش استقلال عملياتي و

 ر اين مؤسساتشود كه در شرايطي به زياندهي مستم  ميالشعاع امور ديگري واقع  تحتكارايي

اي  ي حرفهها اساس تخصص درهمين حال در مؤسسات خصوصي گزينش مديران بر .انجامد مي

ي خصوصي ها بنگاه صورتي كه نتوانند شرايط عملكرد مطلوبي براي شود و در  ميشان انجام كاراييو

ي دولتي در ها نگاهب در .دهند  مشاغل خود را از دست مي،را در اختيار دارند فراهم آورند  آنهاةكه ادار

قدرت  .ارتباطات سياسي دخالت دارد وابستگي و انتخاب مديران عواملي نظير تعلقات ايدئولوژي و

 دولتي نيز كاملاً ي خصوصي وها خلاقيت مديران در بنگاه خطرپذيري و نوآوري، ابتكارجويي و

 ي تشويقي وها نظام ةهم نتيج ي مديريتي است وها اين مطلب هم ناشي از قابليت متفاوت است و

 .گذارد  ميها رشد اين بنگاه  وكارايي تأثيري اساسي بر رهاي انگيزشي متفاوت است كه طبعاًساختا
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 ي مديريت وها عامل ديگري كه بر شيوه .شرايط رقابت سخت واي  محدوديت بودجه) ب

ي ها  بنگاه مالي درط و انضبا1سختاي  هج محدوديت بود،ي خصوصي اثرگذار استها عملكرد بنگاه

امتيازات گوناگون  ازاي  از مجموعه بخش عمومي غالباً تجاري در مؤسسات توليدي و .خصوصي است

ي ها ي نازل و ضمانتها ي ارز ترجيحي، اعتبارات بانكي با بهرهها ي مالياتي، نرخها از جمله معافيت

عموماً ات خصوصي برعكس مؤسس .شود  ميدولتي برخوردارند و همين امر موجب لختي اين مؤسسات

سازمان دهند كه در اي  ي خود را به گونهها نيستند و ناگزير بايد فعاليت چنين امتيازاتي برخوردار از

 و به حياتشان ادامه دهند، زيرا در ننددر چارچوب نظم بازار سودآوري خود را حفظ ك شرايط رقابتي و

سازوكار  .گيرند  مي ورشكستگي قرارصورت عدم انطباق با شرايط بازار و زياندهي ممتد در معرض

مديران   يك عامل تنبيهي مؤثر گرچه متوجه مالكيت مالكان است، كاركنان وةورشكستگي به منزل

  وها  حسابدهي و پاسخگويي دروني بنگاهسازوكاري خصوصي از طريق ها نيز در نظام حاكميت بنگاه

شرايط عملكرد نامطلوب در معرض اخراج  سهامداران در همچنين مسئوليت مديران در مقابل مجامع و

تجاري  ي توليدي وها مستمر در فعاليت ي ممتد وها جريان زياندهي .گيرند  ميبيكاري قرار و

 ناشي از عامل ها مدي در اين بنگاهاشرايط مداوم ناكار هزينه و ي دولتي، تورم پرسنل وها شركت

همين  تواند مصداق داشته باشد و صي نميي خصوها  است كه در بنگاه»ملايماي  محدوديت بودجه«

 .كند  ميي خصوصي را متأثرها بنگاه عملكرد ي مديريتي وها مطلب شيوه

 سازوكارنهادهاي تجاري كشورها مشابه  تصفيه در انحلال و عملكرد سازوكار ورشكستگي و

 شوند و مي مد از بازار خارجامؤسسات غيركار .انسب است بقاي اصلح و گزينش طبيعي دارويني و

گردد كه در نهايت  مي  منجركارايياين فرآيند به رشد اقتصادي و مانند و  ميمد باقيامؤسسات كار

كنترل متكي  در ساختارهاي حكومتي كه براساس سلسله مراتب و .شوند  ميهمه قشرها از آن منتفع

ه، عامل تصحيح جامع ذاران وگپذيري مجريان در مقابل قانون  پاسخگويي و مسئوليتسازوكاراست 

تهديد به   رقابت وسازوكاري بخش خصوصي ها عرصه فعاليت در نظام بازار و .ستها گرايش روندها و

 .شود  ميرشد منجر  وكاراييبه  كند و  ميكننده را ايفا تصحيح ورشكستگي اين نقش

                                                 
اكنون در ادبيات اقتصادي متداول  اقتصاددان مجارستاني جعل كرده و اين اصطلاح را ابتدا يانوس كرناي. 1

 .شده است
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 چارچوب نهادي فعاليت بخش خصوصي •

نظم بازار  ت موضوعه همچنين با پيروي ازقوانين و مقررا چارچوبي از ي بخش خصوصي درها فعاليت

حاكم بر فعاليت » قواعد بازي« توان آن را  ميوجود اين نهادها كه .شود  ميعرصه بازار انجام و در

همچنين جلوگيري از انحرافات آن از  گيري و رشد اين بخش و بخش خصوصي قلمداد كرد، در شكل

 وسيعي از ةفعاليت بخش خصوصي گستر بر  ناظرقواعد .دارداي  كننده مسيرهاي مطلوب نقش تعيين

مقررات صادرات  توان به قانون مدني، قانون تجارت، قوانين و  ميگيرد كه از جمله مي بر قوانين را در

 رقابت ارزي، قوانين ي اجتماعي، قوانين مالياتي، قوانين پولي، اعتباري وها بيمه و قانون كار واردات، و

همچنين نهادهاي   وها نامه ينيآ بسياري ديگر از مقررات و محيطي و تو ضد انحصار، مقررات زيس

 نهادها و مقررات ايجاد تأسيسات و  اصلي براي تدوين اين قوانين وةانگيز .كننده اشاره كرد تنظيم

جامعه  تنظيم مناسبات آن با دولت و گيري و رشد بخش خصوصي و  شكلچارچوب حقوقي لازم براي

جلوگيري  ي اين بخش در جهت تسهيل جريان رشد اقتصادي وها ن به فعاليتهمچنين سامان داد و

در كشورهاي پيشرفته صنعتي  .ي بخش خصوصي استها عوارض منفي فعاليت و انحرافات از

مد براي فعاليت بخش خصوصي عملاً طي چند قرن انهادي كار گيري تأسيسات حقوقي و شكل

 در .و بالندگي آن را فراهم كرده است و پويايي داري يههمين امر نيز زمينه رشد سرما محقق شده و

از  عين حال بايد توجه داشت كه ايجاد چارچوب نهادي فعاليت بخش خصوصي در اقتصادهاي بازار و

اين تأسيسات  مزاحم نبوده است و لحاظ اقتصادي موفق، هيچ گاه به معناي وضع مقررات زائد و

هدف تسريع جريان رشد  با هي اقتصادي ودنه سازماني اين گوها حقوقي كه با ملاحظه مزيت

 بازار اقتصادهاي مبتني بر در .اند  داشتهدهنده نظم كننده و نقش تسهيلاقتصادي ايجاد گرديده، همواره 

شود، ليكن در اقتصادهاي با   ميموارد ممنوعيت استثنا محسوب مد، اصل آزادي فعاليت است وراكا و

هاي اقتصادي است و مشاركت بخش  مد، اصل ممنوعيت فعاليتارغيركا بخش دولتي گسترده و

 بنابراين در .پذير است ابزارهاي كنترلي مشابه امكان ي محدود و با صدور مجوز وها خصوصي در حوزه

همواره به صورت مانعي  پاگير قوانين دست و مقررات و ازاي  تركيب پيچيده عظيم وحجم  ها اين نظام

 مقررات ها و اقسام كنترل هزينه انواع و عملاً نيز شده و  ايجادبراي فعاليت بخش خصوصي

مسير رشد و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي و  انحراف از  وكاراييكننده و مزاحم به شكل عدم محدود

 .ظاهر گرديده است پيامدهاي نامطلوب آن به زيان مردم



 41  99مجله برنامه و بودجه، شماره 

ت بخش خصوصي حاكم است مقررات موضوعه قواعد ديگري نيز بر فعالي نظر از قوانين و صرف

 سود، قيمت واساس آن را  تعبير كرد و نظم بازار قلمداد و  قوانين بازار وةتوان آن را به منزل  ميكه

مالكيت خصوصي،  ي مبتني بر مبادله، آزادي فعاليت اقتصادي وها در نظام .دهد  ميتشكيل رقابت

 :توان به موارد زير اشاره كرد مي وظيفه عمده را عهده دارند كه از جمله  چند نقش وها قيمت

عوامل   وها نهاده ارزش نسبي محصولات نهايي و ـ انتقال اطلاعات در مورد تغييرات اهميت و

 ؛)اطلاع رساني(توليد 

ي توليد ها به كارگيري روش) ب تر؛ شتوليد كالاهاي باارز) الف  انگيزش در راستاية وسيل ـ

 به جهات مطلوب؛تخصيص منابع  هدايت و) ج تر؛ صرفه با

 عوامل توليد؛ محصول بين صاحبان منابع و ـ توزيع درآمد و

 ). قيمتةبندي به وسيل جيره(كنندگان  يع محصول بين مصرفـ توز

 سازوكارطريق  از چارچوب يك نظم رقابتي و در و عرصه بازار بنابراين فعاليت خصوصي در

 كارايي برتري اصلي آن رشد و  فضيلت وشود كه مي  به نوعي سازماندهي اقتصادي منجرها قيمت

 . دولت استةناظر بر فعاليت بخش خصوصي برعهد» قواعد بازي«  استقرار وتنفيذ ةوظيف 1.است

برپايي  مقررات و اجراي قوانين و تضمين حقوق مالكيت خصوصي، تنفيذ قراردادها، وضع و تعريف و

كاهش تبعات  ري از اضرار به غير وجهت جلوگي در(كننده فعاليت بخش خصوصي  نهادهاي تنظيم

همه از مقوله كالاهاي عمومي ــ يعني كالاهايي با ويژگي ... و) اجتماعي منفي فعاليت اين بخش

عرضه  توليد و را آنها تخصيص در مصرف ــ است كه طبعاً دولت بايد غير قابل انحصار و غيررقيب و

 ).1999فري من،  دابلا و(كند 

                                                 
. آيد ها به شمار مي  مؤثري براي انتقال اطلاعات و هماهنگي فعاليتسازوكاراقتصادهاي غيرمتمركز، بازار  در. 1

رمايه در سانباشت  پويا در ايجاد تحولات فني و و تواند نقشي مؤثر نيروهاي بازار و رقابت در عين حال مي

با اين . هاي اقتصادي فراهم آورد فعاليت موجبات برقراري انضباط مالي را در هاي سودآور ايفا نمايد و فعاليت

نهادي پايدار است كه در چارچوب آن  هاي حقوقي و نظام و استقراربازار از يك سو در گر مؤثر حال كاركرد

اي از  از سوي ديگر مستلزم مجموعه تضمين شده باشد و مشخص تعريف و حقوق مالكيت به نحو روشن و

باثبات است كه شرايط و فضاي مناسب بلندمدت را براي استمرار  بيني و اقتصادي قابل پيش قواعد اجتماعي و

 .رويدادهاي احتمالي در آينده فراهم سازد دون ترس از حوادث وها ب فعاليت
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 روقلم نقش و: بخش خصوصي

قلمرو از همان پويايي  بخش خصوصي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از لحاظ نقش و

ريزي عمومي اقتصاد كشور در مراحل  ي حاكم بر برنامهها ضرورت بخش دولتي برخوردار است و

ي فردي ها در اين بخش كه شامل فعاليت .كند  ميمختلف رشد حدود فعاليت اين بخش را مشخص

اندازهاي  پس است، سرمايه لازم بايد از طريق منابع و) غير تعاوني(واحدهاي خصوصي   وها يا شركت

 ةيي كه خارج از حيطها تواند در زمينه  ميي اين بخشها فعاليت .خصوصي اشخاص تأمين گردد

ي بخش خصوصي نيز مانند ها اين فعاليت گذشته از . سازمان يابد،فعاليت دولت تعريف شده است

 .ريزي عمومي اقتصادي كشور است تعاوني تابع برنامه ي دولتي وها  بخشيها فعاليت

خصوصي اين مطلب تصريح   قانون اساسي در خصوص سه بخش دولتي، تعاوني و44در اصل 

 بنابراين اين پرسش .»كند  ميشرايط هر سه بخش را قانون تعيين قلمرو و تفصيل ضوابط و«شده كه 

 آنچه از مدلول اصل مذكور استنباط بر د برشمرده در بخش دولتي، بناتواند مطرح شود كه آيا موار مي

قرار گيرد يا فارغ از مفاد صريح اين اصل » اختيار دولت در«ود، بايد به صورت مالكيت عمومي ش مي

قلمرو و شرايط سه بخش دولتي،  كنون در مورد تفصيل ضوابط و تا .باشد» در انحصار دولت «عملاً

ز در مورد بخش تعاون در دو مورد ديگر چارچوب قانوني مشخصي به تصويب خصوصي ج تعاوني و

 و... بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ «  يعني 44قاعدتاً مدلول قسمت دوم اصل  .نرسيده است

نبايد اين معنا را متضمن باشد » مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت است 

به بيان  دارد و  مالكيت عمومي در انحصار دولت نيز قرارةبرشمرده به لحاظ خصيصموارد  كه صنايع و

 .كند را افاده نمي» دولت است  در انحصار« تحقيقاً معناي » در اختيار دولت است « ديگر عبارت 

در شرايط كنوني با   خط مشي مباشرت دولت در جميع امور اقتصاديةقدر مسلم آن است كه ادام

 لزامات اين مرحله از رشد اقتصادي كشور سازگار نيست و با اصلاح تأسيسات عمومي وا نيازها و

 كالبدي و حقوقي و ي نوين، نقش اصلي دولت بايد ــ ازطريق ايجاد زيربناهاي نهادي وها آرايي نهاد

  .منحصر گردد تعاوني محدود و ي خصوصي وها بخش غيركالبدي ــ به تسهيل فرآيند رشد

 مكمل ة قانون اساسي بخش خصوصي صراحتاً به منزل44ن مطلب است كه در اصل  ديگر ايةنكت

بخش خصوصي شامل آن قسمت از ... «  :تعاوني مطرح شده است ي اقتصادي دولتي وها فعاليت

 ي اقتصادي دولتي وها شود كه مكمل فعاليت  ميكشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات
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ي ها دار شود و در عرصه فعاليت الاصول بايد دولت عهده  را عليچنين نقش مكملي .» تعاوني است

  .تعاوني حضور داشته باشد ي خصوصي وها اقتصادي فقط در جهت تكميل فعاليت

تفصيل ضوابط  و) خصوصي - تعاوني -دولتي (ي نهادي ها ي بخشها ثغور فعاليت تعيين حدود و

 :توان به موارد زير اشاره كرد  ميز جملهآنها به عوامل گوناگوني بستگي دارد كه ا قلمرو و

و كيفيت نيروها و ) اقتصادي(ي ساختاري ها يافتگي كشور از ديدگاه ويژگي توسعه مرحله رشد و -

ي كارآفريني، منابع انساني ها توانايي ي علمي ـ فني،ها  پايه اقتصادي، ظرفيت1مناسبات توليدي،

 ؛... بازار وةاي، انداز سرمايه و

نهادي لازم براي فعاليت بخش  ي حقوقي وها چارچوب ر و پيچيدگي تأسيسات بازار و استقراةدرج -

  بازار؛سازوكاركاركرد  خصوصي و

 جهاني؛ واي  ي منطقهها آميزي درهم ميزان باز يا بسته بودن اقتصاد و -

  وامكانات مرتبط با مبادلات وفناوريتحولات  شرايط اقتصاد جهاني از لحاظ فشارهاي رقابت و -

 جهاني؛ واي  ارت منطقهتج

تنظيم انحصارات  ي انحصارات طبيعي وها حوزه  وها تحولات فني تأثيرگذار در تعيين محدوده -

امكان ( آن نظاير نقل و حمل و ي جديد مانند بازارهاي مالي، ارتباطات وها فعاليت ويژه در به

 ؛)بلي دولتي قةشد ي تعريفها تعاوني در حوزه ي خصوصي وها گيري فعاليت شكل

ي ايدئولوژي، ها جمله گرايش  ازها ثغور بخش حدود و الزامات دستوري ـ هنجاري حاكم بر -

 آن؛ نظاير ي اجتماعي متأثر از ميراث فرهنگي، مذهب، قانون اساسي وها نگرش

عمومي از ديدگاه   امورةي سازماني ادارها ظرفيت  وها ي اجرايي و قابليتها كيفيت توانمندي -

 .دولت ي دخالت مؤثرها تعيين محدوده

كشوري به اقتضاي مرحله توسعه يافتگي آن بايد نقش مناسبي براي دولت به ويژه  مورد هر در

دولت ـ تعاوني ـ (ي نهادي ها قلمرو بخش تعامل دولت با بازارها تعيين شود و توازني بين نقش و

ار اقتصادي آن از ديدگاه ساخت  رشد اقتصادي يك كشور با عواملي نظيرةمرحل .برقرار گردد) خصوصي

                                                 
هاي  سهم بخش تجارت و توليد، اشتغال و در... هاي صنعت، كشاورزي، نفت، خدمات و جمله سهم بخش از. 1

تركيب تشكيل سرمايه  و تجارت و همچنين ساختار در توليد، اشتغال و) دولتي ـ تعاوني ـ خصوصي(نهادي 

 ...و
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تجارت،  در توليد، اشتغال و...) كشاورزي، نفت، صنعت، خدمات و(ي مختلف اقتصادي ها سهم بخش

همين عوامل  .شود  ميمناسبات توليدي سنجيده در مجموع كيفيت نيروها و ساختار تشكيل سرمايه و

ز ديدگاه انباشت سرمايه بايد مرحله خاص ا عين حال تا حدود زيادي وظايفي را كه دولت در هر در

 عقب ماندگي 1350 تا 1330ي ها به عنوان مثال، در ايران در دهه .سازد  مي مشخص،دار شود عهده

كرد كه   ميداري صنعتي و غلبه ساختار و روابط توليدي كشاورزي ايجاب ديدگاه سرمايه از كشور

وي همين اصل نيز دولت با تأسيس ر .داري صنعتي در اقتصاد مداخله كند سرمايه دولت براي رشد

ايجاد ساختارهاي انگيزشي  ي صنعتي وها ي تخصصي، اعطاي تسهيلات ارزان به فعاليتها بانك

ي مولد بخش ها گذاري ي ديگر در جهت گسترش سرمايهها نهادسازي براي رشد بخش خصوصي و

  1.خصوصي اقداماتي را به عمل آورد

همچنين دگرگوني  ي، تغييرات وضعيت اقتصادي جهان وي نهادها در برقراري توازن بين بخش

تحولات  .تواند تأثيرگذار نباشد ي نوين توسعه نيز نميها گيري ديدمان شكل ي اقتصادي وها در انديشه

ارتباطات امكان ايجاد رقابت را  ي مهمي از صنايع توليد برق وها ي اخير در بخشها  در سالفناوري

ي كوچك ها مقياس در  مناسب وكاراييي تركيبي با ها  دورهي فناوربا توليد برق (فراهم كرده است 

 گذشته در اينها همان صنايعي هستند كه در ).آن نظاير نيروگاهي، مخابرات راه دور، تلفن همراه و

تنظيم آنها نقش اصلي  عرصه توليد و بنابراين دولت بايد در گرديد و مي  انحصارات طبيعي قلمدادةزمر

 .شد  ميردا را عهده

  ارتباطات و كاهشةهاي فني در زمين ي اخير و پيشرفتها روندهاي جهاني شدن در دهه

ي ها جريان و بازار ي پيشرفته، گسترش مبادلات وها فناورينقل، شرايط انتقال  ي حمل وها هزينه

شديد رقابت طور بالقوه در معرض فشارهاي  به كشورها را المللي فراهم آورده و سطح بين سرمايه را در

تجاري  ي توليدي وها وضعيتي كه ديگر با عملكردهاي نوعاً دولتي در حوزه .از خارج قرار داده است

عملكرد  .سازد  ميخصوص از لحاظ رشد بخش خصوصي مطرح الزامات جديدي را به سازگار نيست و

اروپاي  ابق وشوروي س اتحاد جماهير(نوع دولتي  از و ريزي متمركز ضعيف اقتصادهاي با برنامه

                                                 
 مبين آن است كه در مراحل  ديگرانجمله ژاپن، كره و از يات توسعه صنعتي كشورهاي شرق آسيا وتجرب. 1

توسعه  وري، زيربناسازي، ايجاد تأسيسات مالي واها در زمينه آموزش، توسعه فن ين كشورها، دولتاوليه رشد ا

 .اند بازار سرمايه نقش بسيار فعالي داشته
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ي محدودي كه در مورد سوسياليسم بازار ها و تجربه )ي اخيرها ي سالها آزادسازي مركزي پيش از

 ها دولت .توانند و يا در واقع نبايد جايگزين بازار شوند  نميها وجود داشته نشان داده است كه دولت

عمل تأسيسات نوعاً  در ه و بودها سازي فعاليت ي اطلاعاتي بازار از لحاظ هماهنگها ظرفيت فاقد

همين حال بازارها  در .دولتي نتوانسته است جانشين ساختارهاي انگيزشي سود، قيمت و مالكيت گردد

اند  يي را متضمنها مديا و ناكارها تنظيم نشوند، نارسايي صورتي كه ساماندهي و  نيز در سازوكار آنهاو

هماهنگ  ي مطلوب توزيع درآمد سازگار وها كلنتايج كاركرد آنها از لحاظ اجتماعي هميشه با ش و

ي مستقيم ها ي اخير مؤيد اين مطلب است كه در بسياري موارد دخالتها ي دههها اما تجربه .نيست

كه را آن  نظاير جويي و شرايط رانت  وها  نحرافي بازار انجام شده با اها  رفع نارساييةدولت كه با انگيز

تنها شكست بازار به شكست دولت  نظر را ايجاد كند و  موردكارايي وضعيت پديدآورده، نتوانسته است

طور طبيعي در كشورهاي درحال توسعه به  ي بازار بهها نارسايي مصاديق شكست و .تبديل شده است

ولي در  .فتگي قرار دارنداي ي است كه در مراحل پيشرفته توسعهدلايل گوناگون بيش از كشورهاي

عملكرد، در مراتب كيفي بسيار   كشورهاي در حال توسعه از لحاظ ساختار و نيز درها همين حال دولت

 بايد نقش ها  اصل در كشورهايي كه قاعدتاً دولتطبق اين .دارند تري از كشورهاي پيشرفته قرار لناز

شان از  ي اجرايي و سازمانيها  محدوديت توانمنديةمؤثرتري در تخصيص منابع ايفا نمايند به واسط

 ها محدود كردن نقش دولت توسعه همواره بر ي جديدها ديدمان  در،بنابراين .آيند نمي  كار بر اينةعهد

ي ادارة امور عمومي و ها تقويت توانايي ي آنها وها انطباق آن با توانمندي اين كشورها و در

  . تأكيد شده استها سازي در درون دولت ظرفيت

از جمله بخش خصوصي همواره درجه  ي وي نهادها قلمرو بخش نقش و تعيين ضوابط و در

نهادي لازم براي فعاليت بخش خصوصي  ي حقوقي وها چارچوب پيچيدگي تأسيسات بازار و و استقرار

 حال گذار سازي در كشورهاي در  خصوصيةتجرب .هست عاملي مهم بوده و  بازارسازوكاركاركرد  و

در  .سازي انجام شود  خصوصيبر بخش خصوصي بايد مقدم ةتوسعوضوح نشان داده است كه  به

 تنظيم آن، ظرف چند ي مرتبط با فعاليت بخش خصوصي وها كشورهاي پيشرفته صنعتي نهادسازي

بدون استقرار تأسيسات مناسب، عملكرد بخش خصوصي ممكن  تكامل يافته است و قرن تكوين و

  .فساد آفرين باشد زا و بحراناجتماعي  داشته باشد كه از لحاظ اقتصادي و بر فاسدهايي را در است تالي
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ي نهادي در اقتصاد كشورها بايد با توجه ها قلمرو بخش مسلم آن است كه تفصيل ضوابط و قدر

ي تاريخي ها تجربه  صرف برةتكي مرحله رشد آنها انجام شود و نهادي و به شرايط خاص ساختاري و

 شماري از ي تاريخي عوامل بياه در تجربه .نقاط ضعفي را متضمن است دو تحليل اقتصادي، هر و

 و ها نهادهاي عمومي، ظرفيت  وها دولت جمله شرايط زماني، جغرافيايي، فرهنگي، قومي، پيكربندي

مرحله رشدشان دخالت داشته است  ساختار اقتصادي كشورها و سازماني و تأسيسات حقوقي، قانوني و

ي ها تحليل در .سر نيستيخي به سهولت ميي تارها اين گونه بررسي و بنابراين تعميم نتايج حاصل از

 شود كه عموماً با شرايط كشورهاي در حال توسعه و  مييي واردها نظري اقتصادي نيز فرض صوري و

آن اساساً جايگاهي   كمونيستي كه درهاي هاما بدون ترديد نه نظري .مرحله رشد آنها سازگار نيست

  آزادي مطلق اقتصادي كه گرايش آن درهاي هظرينه ن شود و گرفته نمي براي بخش خصوصي در نظر

توجه به شرايط  با  هيچ كدام قابل دفاع نيست و، امور اقتصادي استةجهت بيرون راندن دولت از هم

 سازماني و ي نهادي وها مرحله توسعه يافتگي آن، ظرفيت و كشور  اجتماعي هر-  اقتصادي

دولتي (ي نهادي ها نقش بخش مناسب بين سهم و م وبايد توازن لاز... كيفيت دولت و  وها توانمندي

ي ها  گذار، اعتبار بيشتري براي سازماندهيةخصوص در دور هب گردد و برقرار)  خصوصي- تعاوني -

  .ل شدياستقرار هنجارهاي تعاوني قا داوطلبانه مردمي و

و  شود دار هدهي اقتصادي، دولت نوعاً بايد نقش تكميلي را عها در فعاليت شايان توجه است كه

 يان تينبرگن .سپرده شود) بخش تعاوني و( بايد به بخش خصوصي ها اين گونه فعاليت نقش اصلي در

 خود »طرح توسعه «   تأكيد دارد و در كتابنقش تكميلي دولت اين از جمله اقتصادداناني است كه بر

خصوصي بايد  ي دولتي وها بخش يها كند كه حدفاصل و مرز فعاليت  مياين نكته را صراحتاً مطرح

محدود گردد كه  يي منحصر وها ي بخش دولتي صرفاً به حوزهها به نحوي تعيين شود كه فعاليت

 ي لازم، به هرحال بخش خصوصي از ورود درها برقراري تشويق ي مناسب وها رغم ايجاد انگيزش به

ي دولت بايد به ها ليتاان فعديدگاه اين اقتصادد بدين ترتيب از .زند مي باز ي فعاليت سرها آن حوزه

 :امور زير محدود شود

  پولي باثبات؛– ايجاد وحفظ شرايط اقتصادي -

 ي گسترده؛ها ي اقتصادي در جهت جلوگيري از بروز بيكاريها  فعاليتتنظيم -

 ي شديد در توزيع درآمد؛ها  نابرابريتصحيح -
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 كه به هر دليل فعاليت بخش ييها حوزه(ي معين ها ي بخش خصوصي در حوزهها  فعاليتتكميل -

 ).تقاضاها باشد  پاسخگوي نيازها وتواند كاملاً خصوصي نمي

مشاركت  » تينبرگن« مطرح شده، در برداشت  تكميلي وظايف اجرايي، نظارتي واز  نظر صرف

انتظامي، كارهاي امدادي  امور نظامي، دفاعي و( ييها  توليد فقط بايد به حوزهةزمين بخش عمومي در

ز اهميت يحفظ امنيت ملي حا  حيات وةمنحصر گردد كه از لحاظ ادام  محدود و)آن نظاير  وجمعي

 ).1958تينبرگن، (است 

خصوصي  ي عمومي وها قلمرو بخش رويكرد يادشده در زمينه نقش و اهميت طرح مطالب و

بخش ويژه از آن باب است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نقش تكميلي به عهده  به

 اختيار در  اموري كه در مالكيت وةي اقتصادي در زمرها عمده فعاليت خصوصي سپرده شده است و

 اين مطلب از ديدگاه زيربناي قانوني لازم براي رشد بخش خصوصي و . قلمداد شده است،دولت است

 .آيد شمار تواند عاملي بازدارنده به  مياستقرار تأسيسات بازار

عين حال باعث  ي اقتصادي طي ربع قرن اخير درها سيعي از فعاليتاشتغال دولت در عرصه و

حاكميتي كه در شمار وظايف اصلي دولت است  سياستگذاري و گرديده است كه در كيفيت انجام امور

ي ها  رشد فعاليتاز جهت مالياستقرار تأسيسات بازار و  ساماندهي بازارها و تواند در ايجاد و  ميو

مبناي  بر ).1379شهيدي،  صديقي و( تأثيرگذار باشد، اختلال ايجاد كند) يتعاون و(بخش خصوصي 

 تقويت امور حاكميتي و لايحه برنامه چهارم توسعه و هم در قانون برنامه سوم و اين منطق، هم در

 .سياست اساسي مطرح شده است  يك رهنمود وةي تصدي دولت به منزلها كاهش فعاليت

 ي اجتماعي وها استقرار قواعد بازي، پيگيري هدف ني بر بازاروظايف دولت در اقتصادهاي مبت

مصرف  ي بخش عمومي وها درآمد براي تأمين فعاليت برقراري نظام تأمين اجتماعي مناسب، تجهيز

توليد كالاهاي عمومي  حمايت از مالكيت خصوصي و اي، تنفيذ قراردادها و مدهاي بودجهآمد درراكا

ي اقتصادي ها كننده فعاليت  استقرار نهادهاي تنظيمة وظيف بازارهاي فانحرابراي جلوگيري از  .است

تواند در   ميلحاظ اصولي بخش خصوصي از ). لايحه برنامه چهارم38ماده  (نيز برعهده دولت است

ممنوعيت قانوني وجود ندارد وارد ) امنيتي ملاحظات اجتماعي واي  پاره با توجه به(يي كه ها  حوزهةهم

 .شود

 :توان چنين برشمرد  ميرتيب شرايط اصلي رشد بخش خصوصي رات بدين



 ...هاي نهادي  مجدد ضوابط و قلمرو بخشتعريف 48

تضمين آن با تكيه بر مشخص كردن نظام   حقوق مالكيت خصوصي وةگسترد تعريف روشن و •

 كسب سود، تراكم و انباشت سرمايه، ضوابط گسترش واحدهاي ة در زمينها انگيزشي فعاليت

 شد؛راي  اصر پايهنديگر ع گذاري مجدد و توليدي، سرمايه

ي ها كنترل مقررات و زدايي در جهت كاستن ازمالكيت، مديريت و مقررات كوچك كردن دولت و •

 مبادلات؛ تجارت و  وها آزادسازي قيمت دولتي و

ي ها فعاليت ةزمين ويژه در  روابط اجتماعي بهةزمين قانوني در ي نهادي، حقوقي وها رفع ابهام •

رشد فعاليت بخش  گذاري و مناسب سرمايهفضاي  جهت ايجاد امنيت سرمايه و توليدي در

 خصوصي؛

در جهت اي  ي بودجهها محدوديت برقراري انضباط مالي و ي دولتي وها كردن حمايت منطقي •

 اي؛ غيريارانه گيري اقتصادي آزاد، غيردولتي و شكل

تلون   وها اجتناب از تغييرات پياپي سياست يك جريان رشد باثبات و سازي براي استقرار زمينه •

 سياستي؛

آميزي بازار  درهم گسترش، تعميق و ايجاد زيربناهاي لازم براي توسعه بخش خصوصي با تكيه بر •

 سرمايه؛ بازار پول و

 كننده؛ اسقرار نهادهاي تنظيم كاستن از انحصارها و ايجاد شرايط رقابت و •

 تصاد جهاني واق متقارن با تعامل فعال و ي تجاري ـ صنعتي برونگرا با تكيه برها راهبرداتخاذ  •

 اي؛ ي منطقهها آميزي هم در

استقرار تأسيسات  و...) خدمات، بازارهاي مالي و و كالاها كار، بازار بازار(ساماندهي بازارها  ايجاد و •

 مقررات و طريق اصلاح قوانين و تنظيم فعاليت بخش خصوصي از معطوف به رشد و

 .ي مناسبها نهادسازي

 

 ...سخن آخر

 گري تصدي يها فعاليت تناسب حجم دهد كه گسترش بي  ميجهان نشان عه درتجربيات تاريخي توس

 ندي جريان رشدنهايت به ناكارآمدي و كُ مدت، در ي اقتصادي دولت در روندهاي بلندها دخالت و

اقتصادي با ملاحظه كميابي منابع  امور اين توصيف، بزرگ شدن دولت در با .شود مي اقتصادي منجر
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كردن عملكرد بازار و رقابت، كاهش  همچنين محدود ي غيردولتي وها ن بخششد به بيرون رانده

زدن به  ي توليدي و سرانجام لطمهها  مبادلات، تضعيف خلاقيتةيي و نوآوري، افزايش هزيناكار

 .گردد  ميفرآيند تحقق عدالت اجتماعي و رفاه مردم منجر

ر و در انطباق با مباني حقوقي و  اجتماعي كشوـگذشته در جريان تحولات اقتصادي  ةهطي دو د

 همراه با ي جديدها قانون اساسي، دولت با پذيرش وظايف و مسئوليت نظام اقتصادي تصوير شده در

در توزيع منابع و توسعه بوروكراسي، با انبوهي از  گري و دخالت مستمر گسترش امور نوعاً تصدي

 مليژه از ديدگاه توليد و رشد صنعتي به عاكننده به وي  و مقررات متناقض با ماهيت محدودها سياست

اين  .ندكردن جريان رشد اقتصادي مبدل گرديد كُسرانجامي غيردولتي و ها براي بيرون راندن بخش

 كه - ...اجتماعي و زيربنايي و خدمات توزيع، امور و گونه گستردگي وظايف دولت در توليد، تجارت

ي ها شمار فعاليت  درهيتاًآن ما ي ديگري ازها بخش زمره وظايف طبيعي دولت و در آنها برخي از

كاركنان بخش عمومي و توسعه  طبعاً به افزايش شمار -د شو  ميي غيردولتي محسوبها بخش

افزايش نامتعادل و خارج از توان مالي  ناچار ي دولتي و وابسته به دولت انجاميده است و بهها سازمان

 در  فشارهاي تورميي آن،ها كسري  بودجه وةقوار گ شدن بي بزرپيامدهاي بعدي آن را مانند و كشور

ترتيب  بدين. داشته است ر بر د...ملي، رشد ناچيز توليد ناخالص داخلي، تشديد بيكاري و قتصادا

 از يك كهي غيراقتدار و غيرمرتبط با وظايف اصلي آن باعث شده است ها حوزه شدن دولت در گسترده

 دولت تضعيف شود و از سوي ديگر اين فرايند از جهت اتلاف منابع و سو جريان انجام امور حاكميتي

  .اقتصاد كشور تحميل نمايد ندكردن جريان رشد، تأثيرات نامطلوبي برهمچنين كُ

اين روال اگر شرايط اقتصادي موجود متحول نشود، امكانات و منابع محدودشده مولد در هر دو  بر

رو، انجام  ي پيشها  درآمدزايي بخش نفت طي سال نسبياهشبخش دولتي و غيردولتي، با توجه به ك

توسعه آينده كشور باشد فراهم  كه متضمن ثبات و تعادل رشد واي  ي اقتصادي را به گونهها حركت

 دست به گريبان رشدي  كمةپديدمنفي  نخواهد ساخت و اقتصاد ملي همچنان با شرايط نامساعد و

 .خواهد بود

ي ها ي برشمرده، با اصول و ديدگاهها نين اقتصادي، با ويژگيگيري چ همين حال شكل در

قانون  هاي مندرج در بيني پيش واقع در .قانون اساسي جمهوري اسلامي منطبق است شده در مطرح

براي تحقق عملي چنين ساختاري فراهم ساخته   لازم رانيفضاي قانو و ها اساسي به تعبيري زمينه

 .است
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اصول چهل و سوم، چهل و چهارم  در سي و يكم قانون اساسي و نيزاصول بيست و هشتم تا  در

نظر گرفته شده است كه  از وظايف براي دولت دراي  و چهل و پنجم قانون اساسي، مجموعه گسترده

دارد و بيشتر با طبيعت  ايجاد ثروت و درآمد قرار و مرتبط با توليد  امورةحوز بسياري از آنها در

 ها  اين گونه فعاليتةورود دولت به عرص .است  و تأسيسات بازار سازگارزوكار ساي مردمي وها فعاليت

ي دولتي ها سازوكار جهت ضعف در اختيار دولت و هم از مالي در محدوديت منابع حقيقي و نظر از هم

 يموانع برا ايجاد ي غيردولتي وها اقتصادي و هم از لحاظ رقابت نابرابر با بخش انجام امور

كشور گرديده است  مدي درااقتصادي ناكار نظام زا، سبب استقرار ثروت ي مولدها اليتگيري فع شكل

خدمات مورد  كه حاصل آن محروم كردن اكثريت مردم از دستيابي به رفاه نسبي و دريافت كالاها و

 .نيازشان بوده است

 عمده و  جمهوري اسلامي ايران وظايف قانون اساسياشاره به اين نكته بسيار ضروري است كه

برخورداري   و شرايط مساوي براي احراز مشاغل،همه افرادسنگيني چون امكان اشتغال به كار براي 

، تهيه و گسترش وسايل آموزش و پرورش همگاني نياز تأمين اجتماعي و خدمات بهداشتي و درما

فرد و  هرن شد دار ه، فراهم ساختن زمينه اجراي خانه متوسطة تا پايان دورهمه ملترايگان براي 

وظايف ديگر از  و بسياري براي همه تأمين نيازهاي اساسي لازم جهت تشكيل خانواده ،خانواده ايراني

واقع سازماندهي و ساماندهي  انجام چنين امور خطيري كه در .داده است عهده دولت قرار را بر

 تمامي مردم - نفر ميليون100 ميليون نفر و تا بيست سال بعد بيش از 65بيش از اكنون  -زندگي

 .جهان به تنهايي ساخته نيست  هيچ دولتي درة دولت ايران كه از عهدةعهد كشور است، نه تنها از

كنند، مدرسه و  ايجاد گذاري كنند، كار سرمايه  هستند كه بايدغيردولتيي ها بخش اين خود مردم در

 كه خوداي   و آن را به گونهي صنعتي بر پا دارندها بيمارستان بسازند، كشاورزي كنند، كارخانه

خارج براي  داخل و و ستد در طريق داد از اداره كنند، تجارت كنند و توانند مي خواهند و مي

وظيفه دولت تنها ايجاد شرايط لازم براي انجام  .ايجاد نمايند درآمد ي خويش، دولت و كشورها خانواده

 و  رشد قوانين متناسب با مراحلاجراي  ولاح اص،تنظيم  نظارت و دخالت در،ريزي ، برنامهها فعاليت

ي لازم براي تحقق مالكيت، مديريت و انجام همه اين ها سازي فضا همچنين توسعه اقتصاد ملي و

گونه كه  بدان مختلط اقتصاد يها ويژگي هيچ كشوري با مشخصات و .وظايف توسط خود مردم است

 فعال و پويا ) تعاونيو (بخش خصوصي ون يكقانون اساسي به آن اشاره شده است قادر نيست بد در
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 رقابت  انگيزه وسود،واقع  در .جامه عمل بپوشاند دارد رو گوناگوني كه پيش ي عظيم وها به هدف

  انجاماقتصاد ملي است كه محرك توسعه بخش غيردولتي در  اصلي وعوامل و عناصر

 .سازد مي  مردمي و ملي را ممكني شخصي،ها  فرآيند دستيابي به هدفي گسترده وها گذاري سرمايه

  يك ضابطهة اصل چهل و سوم قانون اساسي به منزل2بند  تعارض قانوني موجود آن است كه

 :گويد مي

 در رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار براي همه به منظور امكانات كار تأمين شرايط و«

راه وام بدون بهره يا  شكل تعاوني، از ندارند، در وسايل كار ولي كارند به كساني كه قادر همه اختيار

نه  وي خاص منتهي شود ها دست افراد و گروه راه مشروع ديگركه نه به تمركز و تداول ثروت در هر

 »...دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد

 : به صراحت اعلام شده است44اصل  همين حال در در

 بانكداري، بيمه، ،، بازرگاني خارجي، معادن بزرگر بزرگ، صنايع مادبخش دولتي شامل كليه صنايع«

ي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، ها تأمين نيرو، سدها و شبكه

 ».اختيار دولت است كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي و در

ي طبيعي و ها  بيشه،ها ، جنگلها  دره،معادن از قبيل ي عموميها ثروت و الانف  نيز45اصل 

 .داده است  اختيار حكومت اسلامي قرار در ...مراتعي را كه حريم نيست

كه  اختيار بگيرد بايد در ملي را اقتصاد ي ديگري ازها ال اساسي اين است كه دولت چه بخشؤس

امكانات  و منابع درصد 70 حدود دولتي كه كم و بيش درآيا  آيد؟ به صورت يك كارفرماي بزرگ در

  يك سنجه، بودجه سالانه آنةو به منزل)  و مديريتها اعمال تصدي مالكيت،( دارد اختيار در را كشور

كند، از بخش مهمي از   مي برابري- به قيمت جاري-با توليد ناخالص داخلي كشور) كل كشور(

ي بودجه سالانه خود طي يك دوره بلندمدت استفاده ها كسري اعتبارات و تسهيلات بانكي به سود

خارجي حاصل از صادرات نفت را خود صرف واردات كالاها و  ارز درصد 70كند، بيش از  مي كرده و

لي و مقايسه با كشورهاي ديگر، چگونه يك كارفرماي لالم براساس عرف بين ...و كند  ميخدمات

ي ها توسعه بخش بر است كه نيازهاي چنين دولتي راه راروشن  آيد؟ نمي شمار بزرگ دولتي به

ال دوم ؤس  و،كند  مي انباشت سرمايه سدگذاري و  سرمايهمند به علاقه مولد، كارآفرين وغيردولتي 

ي خاص شكل نگيرد، براي پاسخگويي به ها گروه و دست افراد و تداول ثروتي در تمركز اينكه اگر
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دمات، ايجاد درآمد براي مردم، توسعه آموزش و پرورش، بهداشت و نيازهاي اشتغال، توليد كالا و خ

 ها همين افراد و گروه چه كس ديگري جز... برداري از ذخاير زيرزميني و درمان، توسعه صنايع و بهره

 ؟اقدام نمايدكنوني  گذاري، آن هم در ابعاد حجيم مورد نياز سرمايه برايبايد 

 -مخصوصاً سرمايه فيزيكي -كه انباشت سرمايه  كنوني ماةمعجا در تفكر اين طرز تغيير اصلاح و

ي ضروري است كه براي پيشبرد فراگرد ها  از نخستين گام،جامعه است ظلم در عدالتي و مترادف با بي

 و –اي  جامعه هر يادشده در تفكر طرز وجود .اهميت حياتي دارد كردن كشور توسعه ملي و صنعتي

 ها ي بلندمدت، گرايش سرمايهها گذاري يان رفتن امنيت سرمايه و سرمايهبه از م - ايران در نه تنها

 نهايت دامن زدن به اختلافات طبقاتي در وزا  مدت زود بازده و تورم ي كوتاهها به سوي فعاليت

 در عملاً  توليد آنيي كه به دليل ضعف اقتصاد مليها شعار تقسيم ثروت آن هم ثروت .انجامد مي

 سرمايه و نيروي كار پرداخت ماليات و فرار گري از ي واسطهها سرمايه ، گريزدهمحاق توقف واقع ش

دادن به توزيع درآمد به جاي  وجود چنين فضاي نامساعدي همراه با اولويت اثر بر ،متخصص به خارج

ايران   اجتماعي در-ترين تعارضات و تنگناهاي توسعه اقتصادي  افزايش پيوسته توليدات ملي، از مهم

 از را  خودة مردم تمام انتظارات برآورده نشد،و تا زماني كه اين فضا اصلاح نشود شود  ميبومحس

ضمن اينكه بخش خصوصي را نيز به علت آنكه به جاي گرايش به  .دولت خواهند خواست

 .پندارند  ميتعقيب و مجازات  مسئول و درخور،پردازد مي زا  تورم وگري ي مولد به امور واسطهها فعاليت

كردن آنان  متهم با حمله به صاحبان سرمايه و  اجتماعي كشورـمعضلات اقتصادي  بدون ترديد

 در تواند نمي زاندر و البته پند  وضعيت نيست وتخفيفحتي  فصل يا با عناوين گوناگون قابل حل و

 يي ازها راهگشاي جلب سرمايه مردم به بخش كشور گذاري در بودن فضاي سرمايه شرايط نامساعد

 و فشارهاي بسيار در ها كه پروراندن و به ثمرنشاندن آن به پايمردي و تحمل دشواري اقتصاد گردد

 .دارد گري نياز واسطه از زمان لازم براي تجارت و تر ي طولانيها دوره

واجد شرايط مناسب براي پيشرفت اقتصادي، صنعتي شدن  حال رشد جمله كشورهاي در ايران از

غني معدني   ذخايرـ حد فشرده شده كنوني  حتي درـدسترسي به منابع ارزي  .و توسعه اجتماعي است

اي  پاره جوان و در ويژه منابع انرژي نفت و گاز، سرزميني وسيع با آب و هواي متنوع، نيروي كار به

 خدماتي و اجتماعي درخور توجه و امكانات گسترده ،موارد ماهر و تجربه اندوخته، تأسيسات زيربنايي

همه اين شرايط مساعد نيازمند پذيرش الزامات  گيري از بهره اما .ي غيردولتيها توسعه بخشبراي 
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ترديدي نيست  .ي بالقوه استها توانايي فراهم آوردن شرايط لازم براي استفاده از و يك سو توسعه از

 -يپيشرفت اقتصاد  و بينش مثبت توسعه وها كه همكاري و همياري مردم و دولت اگر با ديدگاه

 .شد خواهد پذير امكان تر سريع امكان تحقق اين خواسته بسيار صنعتي تجهيز گردد

بدون   فرهنگي كشور- اجتماعي-چهارم توسعه اقتصادي ةاكنون برنام  سوم وة برنامرسالت اصلي

گذاري در  سرمايه  آن بتوان از طريق رشدةزمين  كه بر استآوردن شرايط و فضايي مناسب ترديد فراهم

 و ايجاد مشاغل مولد و درآمدزا و ـ خصوصي داخلي و خارجيي ها  جلب سرمايهـاد ملي به ويژه اقتص

 ادامه روندهاي منفي و نامطلوب موجود از تقاضاي بازار حد رو خدمات د توليد و عرضه كالاها

ها در و برخورداري مردم از رفاه مادي و آسايش بيشتر نيز تن توزيع درآمدها در تغيير .ردكجلوگيري 

گسترش  طريق توسعه و ي مردمي ازها مشاركت  برپرتو انجام چنين رسالتي و همچنين تأكيد

 .پذير خواهد بود امكان تعاوني ي خصوصي وها بخش

از اي  توسعه بخش خصوصي بايد از طريق مجموعه ي اقتصادي وها سازي فعاليت فرآيند مردمي

 :توان چنين بر شمرد مي ترين آنها را مهماقدامات هماهنگ و به هم پيوسته صورت پذيرد كه 

گري دولت در امور اقتصادي  تصدي ي مسئوليت حاكميتي وها ـ نخست تعريف مجددي از حوزه

ي ها بازگشايي راه براي توسعه بخش  دولت وةشدن انداز تر كه به كوچكاي  به گونه، صورت گيرد

 اكنون در  قانون برنامه سوم و64در ماده مباني انجام اين مطلب پيش از اين (دولتي منجر گردد غير

)  اثر بخشي حاكميت ـ فراهم شده استيارتقا فصل دوازدهم لايحه برنامه چهارم ـ نوسازي دولت و

 .به وضوح تبيين گردد...) اقتصادي، سياسي، اجتماعي و(اين مسير راهبرد توسعه ملي  در و

سهام آنها از طريق  شكسته شده و) انحصارينهادهاي شبه دولتي با عملكرد  و(ـ انحصارات دولتي 

 .بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شود

 ي خصوصي وها صادرات براي بخش  توليد وةـ همزمان فضاي لازم براي فعاليت رقابتي در زمين

سازمان اداري كشور در جهت  سازماني مهيا گردد و ي حقوقي، قانوني وها تعاوني از طريق نهادسازي

ي موضعي و موردي يا ها از اقدامات مقطعي، سياست با اين هدف بازآرايي مؤثر و واقعي شود وانطباق 

 .ي غيرهدفمند پرهيز گردد كه كار آينده را دشوار خواهد ساختها ادغام

  كه شرط اصلي توسعهها فعاليت ـ اقدامات اصلي بر ايجاد امنيت سرمايه و رقابت در بازارها و

 اوليه استقرار ةآزادي لازم شود زيرا كه امنيت و  متمركز،است دمدت كشوراقتصادي ـ اجتماعي بلن
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 مشكلات، ةرفع هم .ي خصوصي در اقتصاد ملي استها گذاري يابي به رشد سرمايهستجامعه مدني و د

ي تصريح شده در ها آزادي تبعيض، دستيابي به عدالت اجتماعي و فساد و و با فقراي   ريشهةمبارز

  .ي گسترده در كشور استها گذاري انجام سرمايه له وئگرو حل اين مس قانون اساسي در
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